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تا همین چند ســال پیش وقتی از فرار مغزها ســخن گفته می‌شد، 
ذهن‌ها به‌ســوی پزشکان و مهندســانی می‌رفت که در صف ویزای 
کشــورهای خارجی ایســتاده بودند اما این روزهــا روایت تازه‌ای 
شکل گرفته اســت؛ روایتی که نه از زبان سیاســتمداران که از دل 
کارگران ساده برمی‌خیزد. گفت‌وگوی اخیر یکی از فعالان کارگری با 
وب‌سایت اقتصادنیوز پرده از موج جدیدی از مهاجرت برمی‌دارد که 
می‌گوید کارگران ایرانی، همان‌هایی که در کارگاه‌های ساختمانی یا 
خدمات شهری دستمزدهایی کمتر از نصف خط فقر می‌گیرند، حالا 
چمدان‌هایشان را برای سفر به عراق می‌بندند. آنجا، در همسایگی مرز، 

همان کار با سه یا چهار برابر مزد انجام می‌شود.

   فرار از سایه خط فقر
این پدیده فقط یک آمار خشــک از تفاوت ریال و دینار نیست بلکه 
نشانه‌ای اســت از شــکاف عمیق میان توان معیشتی و حداقل‌های 
زندگی در ایران. وقتی فردی با مدرک دکترا می‌پذیرد نگهبانی کند 
یا کارگری با سال‌ها تجربه ســاختمانی تصمیم می‌گیرد در غربت، 
زیر آفتاب تند بغداد یا بصره دیوار سنگ‌چین بسازد، باید پرسید چه 
چیزی در وطن کم است که آنها را راهی دیار غربت کرده است. البته 

که پاسخ روشن است و اقتصاد ریشه این مهاجرت ناخواسته است. 
این خبر نه فقط انعکاس یک واقعیت تلخ، که هشــداری است برای 
جامعه‌ای که در حال از دســت دادن یکی از ارکان اصلی حیات خود 
یعنی نیروی کار است. اگر پیش‌تر خروج متخصصان زنگ خطر بود، 
امروز رفتن کارگران ســاده به معنای زوال بنیان‌های تولیدی است. 
اینجاســت که باید بحث را فراتر از مزد و معیشت دید و از پیامدهای 
اقتصادی تا تغییرات اجتماعی مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای 

همسایه سخن گفت. 

   اقتصاد بی‌پناه و زنجیره‌های گسسته
نیروی کار بازویی است که موتور تولید را می‌چرخاند. وقتی هزاران 
کارگر به جای کار در ایران، در پروژه‌های ساختمانی عراق یا ترکیه 
مشغول شوند طبیعی است که ظرفیت تولید داخلی افت می‌کند. این 
افت نه فقط در ساخت‌وسازکه در کشاورزی، صنعت و حتی خدمات 
شهری اثر می‌گذارد. نتیجه‌ آن کاهش رشد اقتصادی و کوچک شدن 
سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای است. از سوی دیگر، دولت که بخش 
مهمی از بودجه‌اش به مالیات وابسته است، با خروج این نیروها عملا 
از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود و همزمان تولید و درآمد دولت 

کاهش می‌یابد.
این کاهش حضور نیروی کار، زنجیره تأمین را هم می‌شکند. در بخش 
کشاورزی، کارگرانی که باید در فصل برداشت در مزارع باشند، جذب 
کار در اقلیم کردستان عراق شــده‌اند و به ناگاه کمبود ایجاد شده و 
از مزرعه تا بازار، از بازار تا ســفره منتقل می‌شود. نتیجه‌اش گرانی، 
کمبود و نارضایتی اجتماعی است. چنین شرایطی به‌راحتی می‌تواند 
به چرخه تورمی جدید دامن بزند. چون بــا کاهش عرضه و افزایش 
هزینه‌ها، قیمت‌ها بالا می‌رود و توان خرید مردم باز هم کمتر می‌شود. 
چرخه‌ای که جامعه را به نقطه‌ای می‌رساند که نه تنها تولید و مصرف 

افت می‌کند بلکه امید به آینده هم رنگ می‌بازد. 

  خانواده‌های تنها و جامعه‌ای فرسوده
اما ماجرا فقط به جنبه‌هــای اقتصادی آن محدود نمی‌شــود. خروج 
کارگران، ســاختار اجتماعی را متزلــزل می‌کنــد. خانواده‌هایی که 
نان‌آورشان راهی کشورهای همسایه شده، ناچارند با غیبت طولانی او 
کنار بیایند. این غیبت به تغییر نقش‌های جنسیتی، افزایش فشار روانی 
بر زنان و کودکان و حتی از هم‌گســیختگی خانواده‌ها منجر می‌شود. 
مهاجرت‌های طولانی‌مدت، جدایی‌های عاطفی و بحران‌های تربیتی 
را به‌دنبال دارد. در خانواده‌ای که پدر حضوری از راه دور دارد انســجام 
خانواده و اعتماد اجتماعی هم ترک می‌خورد. از سوی دیگر، حضور مداوم 
کارگران ایرانی در بازار کار عراق یا ترکیه، همان اثری را دارد که حضور 
افغان‌ها در ایران گذاشت. حضور افغان‌ها در ایران کاهش سطح دستمزد 
را برای کارگر ایرانی به همراه داشت که نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرد و 
حضور کارگر ایرانی با دستمزد پایین‌تر در کشور مقصد افزایش نارضایتی 
اجتماعی در کشور مقصد را به همراه دارد. به بیان دیگر، زنجیره‌ای از 
نارضایتی در دو سوی مرز شکل می‌گیرد که در نهایت به بی‌ثباتی بیشتر 
منجر می‌شود. به همین دلیل، مسئله کارگر مهاجر فقط مسئله داخلی 

نیست بلکه کشور مبدأ و مقصد را با هم فرسوده می‌کند.

  ارزش فراموش‌شده کار
وقتی دســتمزدها پایین‌تر از خط فقر تعیین می‌شود این نگرش را 
ایجاد می‌کند که ارزش کار و شــأن کارگر نادیده گرفته شده است. 
در جامعه‌ای که ارزش کار دیده نشــود، فرهنگ عمومی نیز تغییر 
می‌کند و جوانان به جای یادگیری مهارت، رویای مهاجرت را دنبال 
می‌کنند؛ دانشگاه به جای کانون خلاقیت، سکوی پرش به بیرون از 
مرزها می‌شود. در این میان، همان سرمایه انسانی که می‌تواند کشور 

را بسازد، به‌تدریج فرسوده یا مهاجر می‌شود.
پیشنهاد کارشناسان برای تدوین »اطلس اشتغال« یا بازنگری قانون 
کار در نگاه اول امیدبخش است. اما واقعیت آن است که بدون تغییر 
جدی در سیاست‌های اقتصادی و آموزشــی، هیچ نقشه‌ای راه‌گشا 
نخواهد بود. باید نظام آموزشی مهارت‌محور شود، دستمزدها متناسب 
با سبد معیشت تعیین شوند و کارگر ایرانی احساس کند که ماندنش 
در وطن ارزش دارد. اگر این تغییرها رخ ندهد، اطلس‌ها و نقشه‌ها صرفا 

روی کاغذ می‌مانند و در عمل، موج مهاجرت ادامه می‌یابد.

   فراتر از آمار
تصویری که از زبان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ترسیم 
شد، چیزی فراتر از آمار است. هشــدار به جامعه‌ای است که نیروهای 
سازنده‌اش را از دست می‌دهد. امروز کارگر ایرانی به عراق می‌رود برای 
سه برابر حقوق، فردا شاید همین کارگر در کشور دیگری با چهار برابر 
مزد مشغول شود. اگر این چرخه شکسته نشود، نتیجه‌اش اقتصادی 
نحیف، جامعه‌ای پرتنش  با پیامد‌های عمیــق اجتماعی و فرهنگی 
خواهد بود.  جامعه‌ای که نیروی کارش را از دست می‌دهد، نه فقط دچار 
کمبود تولید که دچار کمبود امید می‌شود. اقتصاد را شاید بتوان با پول 
خارجی یا وام جبران کرد اما نیروی انسانی وقتی رفت، بازگرداندنش 
سخت و پرهزینه است. تصمیم‌گیران به جای مسکن‌های مقطعی، به 

اصلاح عمیق در سیاست‌های مزد، آموزش و رفاه بیندیشند. 

  یادداشت

وقتی دستمزدها از خط فقر پایین‌تر است، نیروی کار چمدان می‌بندد

کارگران در صف مهاجرت
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همین  صفحه 

بازگشت قطعنامه های 
شورای امنیت  از  مهرماه 

شاهکار مهندسی 
هخامنشی در لبه فروپاشی

در پی شتابزدگی اروپا و فشار ایالات متحده  

غفلت وزارت میراث در حفظ و نگهداری 
سازه‌های آبی شوشتر

سفر مسعود پزشکیان به نیویورک و دیدارهای احتمالی 
او با مقامات غربی معادلات را تغییر می دهد؟ 

هیچ‌یک از کشتی‌گیران
 پیشرفت فنی نداشتند

گفت‌وگو با  اسطوره کشتی ایران که نخواست نامش فاش شود

آمریکایی‌ها پررو کشتی می‌گیرند! کامران دریده 
کشتی نگرفت، ایستاد، تماشا کرد و باخت

مهاجرت   بی‌نتیجه
نمایش  مهاجرت شد

علی صفری، نویسنده نمایش »ایفل« از علل نوشتن 
داستان جهان‌شمول‌اش می‌گوید
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پرسه در بازار فروش
 لوازم جانبی موبایل و اقتصاد ته‌لنجی

بازار قطعات جانبی موبایل  به میدان پیچیده‌ای از 
دغدغه‌های اقتصادی، فنی و حتی امنیتی تبدیل شده است

تقلب  از    ویترین
 تا خرید  آنلاین

شهریور؛   زنگ   
حساب و کتاب والدین

در آستانه بازگشایی مدارس، شادی بچه‌ها و فشار مالی والدین درهم می‌آمیزد 
و به نقطه مشترک همه خانواده‌ها تبدیل می‌شود

گزارش میدانی از بازارهای نوشت‌افزار، شمال تا جنوب تهران 
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در سال ۱۴۰۴، اقتصاد خانوارهای ایرانی با تحولات عمیقی مواجه شده است؛ تحولات نه‌ از جنس انتخاب‌های داوطلبانه، 
بلکه ناشی از فشارهای تورمی، جهش نرخ ارز و کاهش حمایت‌های دولتی است. افزایش نرخ ارز آزاد به مرز ۱۰۰هزار 
تومان و رشد نرخ ارز نیمایی به ۷۰ هزار تومان رخ داده است، این مسائل در کنار کاهش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده 
بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت‌هایی وارد بازار شوند که دیگر با قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف همخوانی ندارند. 

این وضعیت، سفره خانوار را نه‌تنها کوچک‌تر، بلکه از نظر تغذیه‌ای فقیرتر کرده است...

   گزارش

در آغاز، رودخانه گرگر در دل صخره‌های سســت خوزســتان 
آرام می‌جوشید و مهندســان ایران باستان، ۲۵۰۰ سال پیش، 
آن را به ماشین نیروی عظیمی تبدیل کردند. در شهر شوشتر، 
شاهکاری بی‌همتا پدید آمد؛ سیستمی آبی که ترکیبی از سدها، 
تونل‌ها، کانال‌ها و آسیاب‌های آبی بود و برای »شکارِ آب« مهارت 
حیرت‌آوری به کار گرفته بود. امروز این »موزه زنده مهندسی« 
بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی جهان تا قبل از انقلاب صنعتی در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، اما آرام آرام زیر 
بار بی‌توجهی و توسعه نابخردانه به سمت فروپاشی پیش می‌رود.

در طول تاریخ، شوشتر به‌واسطه همین سیستم‌های آبی شکوفا 
شد. بند میزان، کانال گرگر، تونل‌های زیرزمینی و آسیاب‌هایی 
که با جریان آب نهرهای هدایت‌شــده، هم آرد می‌زدند، هم آب 
شرب مردم را تأمین می‌کردند، هم زمین‌های کشاورزی را سیراب 
می‌نمودند. دبــی آبی که پس از چرخاندن پره‌ها در آســیاب‌ها 
رها می‌شد، به آبشارهایی زیبا بدل می‌شــد و به حوضچه‌های 
عظیمی می‌ریخت که جلوهای بصری و عملکردی داشتند. این 
هنرِ مهندســی، هم در خدمت زندگی بود و هم چشم‌انداز را به 
نمایش می‌گذاشت. یونسکو از این مجموعه به‌عنوان »نمونه‌ای 
منحصربه‌فرد و بسیار کامل از فنون آبیاری در دوران باستان« یاد 
کرده است. این سیستم چندعملکردی، هم تامین آب شهری، هم 
آبیاری، هم آسیاب و هم دفاع و حمل‌ونقل رودخانه‌ای را ممکن 

ساخته بود؛ و چنین تلفیقی، در دنیای باستان کم‌نظیر بود.
اما امروز، آن سیســتمی کــه روزی آب را رام می‌کرد، خود در 
برابر نیروی آب و خاک سست و مدیریت نمایشی وزارت میراث 
فرهنگی به لرزه افتاده است. هشدارهای جدی نخست از حدود 
سال ۱۳۸۰ به گوش رســید: دیواره غربی مجموعه آسیاب‌ها و 
نهر تاریخی گرگر دچار رانش شده و هر لحظه امکان فروپاشی 
آن وجود دارد. طول ایــن دیواره نزدیک به ۶۰۰ متر اســت و 
گفته می‌شود حدود ۱.۵ ســانتی‌متر حرکت کرده است. امین 
مهدوی‌کیا مدیر پیشــین این مجموعه در سال ۱۴۰۲ نسبت 
به احتمال رانــش و ریزش این میراث جهانــی »در هر لحظه« 
هشــدار داده بود. »دیواره 

بر روی آسیاب‌ها و بخشــی از نهر تاریخی مشــرف است و در 
طرف دیگر ساخت‌وسازهای مســکونی و منابع نشت آب دیده 
شده‌اند.« این رانش، ریشــه در چند عامل اصلی دارد: نخست، 
نشت آب و فاضلاب شهری از پشت دیواره؛ دوم، بارگذاری اضافی 
و ساخت‌وســازهای جدید بدون ملاحظه اصول حفاظت فنی و 
مرمتی؛ و سوم، شاید مهمترین عامل، غفلت سیستماتیک وزارت 

میراث فرهنگی از نظارت و اقدامات پیشگیرانه لازم. 

   سکوتی که ویران می‌کند؛ شوشتر و 
میراثی که در حال فروریختن است

در سال ۱۴۰۰، با توجه به ناپایداری دیواره غربی، دست‌اندرکاران 
مجبور شدند دسترســی عمومی به بخش‌هایی از مجموعه را 
تعطیل کنند. این حرکت، نشــان‌دهنده جدی بودن خطر بود: 
اگر دیواره فرو بریزد، نه تنها بناهای تاریخی نابود خواهند شد، 
بلکه خطر برای مردم ســاکنِ اطــراف و بازدیدکنندگان وجود 
دارد. همزمان با ناتوانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری برای حفاظت از میراث جهانی، یونسکو چندین 
بار در قالب کمک فنی و ارسال متخصصی از دانشگاه فلورانس 
برای ارزیابی شــرایط ژئومورفولوژیک و راهکارهای تثبیت، به 
مشارکت دعوت شده اســت. با این حال، بررسی سوابق نشان 
می‌دهد راهبرد کلــی در وزارت میراث فرهنگــی بیش از آنکه 
پیشگیرانه باشد، واکنشی است. تغییرات اقلیمی، سیلاب‌های 
فصلی، زلزله و توسعه بدون ضابطه در اطراف این بافت تاریخی، 
همگی از عواملی هســتند که خطر نابودی شوشتر را افزایش 
داده‌اند. یک مطالعه ژئوتکنیکی نشــان داده کــه منطقه زیر 
ساخت‌های آبی تاریخی دارای خاک‌هایی با نفوذپذیری متفاوت 
و سنگ بستر با کیفیت پایین است؛ این وضعیت در برابر حرکت 
زمین و زلزله، آسیب‌پذیری بالایی ایجاد می‌کند. وزارت میراث 
فرهنگی بخصوص در سال اخیر به جای اجرای طرح‌های بنیادین 
حفاظت، بیش از هر چیز به نمایش‌های رسانه‌ای بسنده کرده 
است. افتتاح‌های نمادین، بازدیدهای پر سر و صدا و وعده‌های 
پرطمطراق در برابر دوربین‌ها جایگزیــن برنامه‌ریزی علمی و 
اقدام عملی شــده‌اند. در حالی که دیواره غربی شوشتر هر روز 
بیشتر می‌لغزد، اولویت مدیران بیشتر بر انتشار خبر و عکس در 
رسانه‌هاست تا مرمت اضطراری و تأمین امنیت این میراث جهانی. 

چنین مدیریت نمایشی، نه‌تنها معضلات اصلی را حل نکرده، بلکه 
اعتماد عمومی را نسبت به جدیت وزارت میراث در صیانت از آثار 

ثبت‌شده یونسکو به‌شدت تضعیف کرده است.

   پیامدهای خردکننده فرو ریختن دیواره 
تصور کنید دیواره غربی ریزش کند و انبوه آب به‌طور ناگهانی وارد 
کانال‌ها، تونل‌ها و آسیاب‌های تاریخی شود. نه فقط بخش‌های 
میراثی برجای نخواهد ماند، بلکه نهر گرگر که خود یکی از آثار 
باستانی دست‌کَند هخامنشی است، مسدود خواهد شد و جریان 
طبیعی آب مختل می‌شــود. این اختــال می‌تواند پیامدهای 
اجتماعی گســترده‌ای داشــته باشد: از ســیلاب در بافت‌های 
مسکونی، آسیب به زندگی مردم محلی، قطع آب شرب و آبیاری، 
و حتی خســارت‌های جانی و مالی سنگین. در کنار آن، تخریب 
بناهای تاریخی و آسیاب‌ها صرفا یک فاجعه فرهنگی نیست؛ بلکه 
زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به 
دنبال دارد. با فروپاشی این سازه مهندسی، سرمایه‌گذاری تاریخیِ 
چند هزار ساله به یک باره از بین خواهد رفت و بافت تاریخی شهر 
در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. کنوانسیون بین‌المللی میراث 
فرهنگی به صراحت می‌گوید که حفاظت از جان بازدیدکنندگان و 
ثبات ساختاری آثار تاریخی، وظیفه دولت‌هاست. اما مدت‌هاست 
که وعده‌ها و صورتجلسه‌ها در مدار اجرا قرار نگرفته‌اند. با وجود 
ثبت شوشتر به‌عنوان دهمین اثر جهانی ایران در یونسکو در سال 
۱۳۸۷ )۲۰۰۹ میلادی( مسئولان وزارت میراث هنوز نتوانسته‌اند 
یک برنامه هماهنگ و موثر حفاظتی در برابر رانش غربی تدوین و 
اجرا کنند. پرداختن به میراث شوشتر می‌تواند الگویی برای نحوه 
مواجهه با فرهنگ و تاریخ در ایران باشــد. اگر هم اکنون، وزارت 
میراث فرهنگــی به‌صورت جدی وارد عمل نشــود، آنچه امروز 
یک »میراث جهانی« خوانده می‌شود، فردا ممکن است تنها در 
کتاب‌ها و عکس‌ها بماند و بر دفتر کارنامه میراث‌دار ایران، لکه‌ای 
پاک‌نشدنی بنشیند. اما پرسش اساســی اینجاست: آیا »فردا« 
برای اقدام دیر نشده است؟ اگر امروز اقدام نکنیم، احتمالا میراثی 
جهانی در آستانه فروپاشی، نه تنها تاریخ، بلکه زندگی مردم اطراف 
خود را نیز با خود نابود خواهد ساخت. اقدام مسئولانه و به‌موقع، 
تنها راهی است که میراث شوشتر را از لغزش تاریخ به پرتگاه فنا 

بازمی‌گرداند.

غفلت وزارت میراث در حفظ و نگهداری سازه‌های آبی شوشتر

شاهکار مهندسی هخامنشی در لبه فروپاشی
دیواره غربی سامانه آبی شوشتر در آستانه ریزش است و وعده‌های بی‌سرانجام وزارت میراث فرهنگی این میراث جهانی را به مرز فروپاشی کشانده است 

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح
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  حذف برخی کالاها از ارز ترجیحی
در شش‌ماهه نخســت سال ۱۴۰۴، سفره 
خانوار ایرانی بــا تغییراتی بنیادین مواجه 
شــده اســت که نتیجه اجبار اقتصادی و 
سیاســت‌های ارزی پرنوســان بوده‌اند. 
هرچند دولت همچنان نرخ ارز ترجیحی 
را ۲۸۵۰۰ تومان تخصیــص می‌دهد، اما 
واقعیت بــازار چیز دیگری اســت. خروج 
تدریجــی کالاهایی مانند گوشــت قرمز، 
لبنیات، روغن، برنج خارجی و حتی برخی 
اقــام دارویــی از شــمول ارز ترجیحی، 
موجب شــده این کالاها با نــرخ نیمایی 
وارد شــوند و قیمت آن‌ها در بازار داخلی 
به‌طــور میانگین بین ۶۰ تــا ۱۲۰ درصد 

افزایش یابد.
در ســال ۱۴۰۳، با وجود تورم بالا، دولت 
تلاش کرد با واردات گوشت گرم قرمز با ارز 
ترجیحی، قیمت این کالای پروتئینی را در 
محدوده 600 هزار تومــان نگه دارد. اما در 
سال ۱۴۰۴، با کاهش ۳ میلیارد دلاری در 
تخصیص ارز کالاهای اساسی، گوشت قرمز 
عملا از فهرست حمایت خارج شد. نتیجه؟ 
قیمت گوشــت یخی وارداتی به ۶۰۰ هزار 

تومان رسید و گوشت گرم داخلی دو برابر 
این قیمت در بازار عرضه می‌شد تا گوشت 
گرم داخلی از سفره دهک‌های متوسط تا 
حدودی حذف شود.  بنابراین برای بسیاری 
از خانوارهای دهک‌های پایین، گوشت قرمز 
به کالایی لوکس تبدیل شده و جای خود را 
به منابع پروتئینی ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ، 
سویا یا در مواردی حتی حذف کامل داده 
است. لبنیات نیز با افزایش قیمت شیر خام 
و کاهش یارانه تولید، از ســفره بسیاری از 
خانواده‌ها حذف شده یا مصرف آن به‌شدت 
کاهش یافته اســت. برنــج خارجی که در 
ســال گذشــته با قیمت‌های کنترل‌شده 
عرضه می‌شــد، حالا با نــرخ نیمایی وارد 
می‌شود و قیمت آن به سطح برنج ایرانی در 
سال گذشته نزدیک شده و همین مسئله 
منجر به جهش 100درصدی قیمت برنج 

ایرانی شد.

    سفره مردم چه تغییری کرده است؟
در مواجهــه با این مــوج گرانــی، رفتار 
مصرف‌کننده ایرانی دچار دگرگونی شده 
اســت. در بســیاری از موارد، جایگزینی 

کالای ارزان‌تر به‌جای کالای حذف‌شــده 
صورت گرفته اســت؛ اما این جایگزینی 
همواره از نظر تغذیه‌ای یــا کیفیتی قابل 
دفاع نیســت. به‌عنوان مثال، جایگزینی 
گوشت با سویا یا کنسروهای ارزان‌قیمت، 
یا جایگزینــی لبنیات با نوشــیدنی‌های 
صنعتی، نه‌تنهــا ارزش غذایی ســفره را 
کاهش داده، بلکــه در بلندمدت می‌تواند 
پیامدهای ســامت‌محور جدی به همراه 

داشته باشد.
در برخی مــوارد دیگــر، خانوارها به‌جای 
جایگزینــی، به حذف کامــل برخی اقلام 
روی آورده‌اند. مصرف ماهانه گوشت، برنج 
خارجی، لبنیات و حتــی میوه‌های خاص 
مانند گلابی، گیلاس، آلبالو و ... در بسیاری 
از خانوارهای شهری و روستایی به صفر یا 
نزدیک به صفر رسیده اســت. این حذف، 
نه‌تنها نشان‌دهنده فشــار اقتصادی، بلکه 
بازتابی از تغییر ســبک زندگی اجباری در 

مواجهه با تورم است.
تغییرات سفره مردم در سال ۱۴۰۴، فراتر 
از یک مســئله اقتصادی، به یــک بحران 
اجتماعی و ســامت عمومی تبدیل شده 

اســت. کاهش مصرف پروتئیــن، لبنیات 
و میــوه، به‌ویژه در کودکان و ســالمندان، 
می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت جمعی 
داشته باشد. از سوی دیگر، شکاف طبقاتی 
در مصرف کالاهای اساسی به‌وضوح افزایش 
یافته است؛ طبقات بالای جامعه همچنان 
به کالاهای باکیفیت دسترســی دارند، در 
حالی که طبقات متوسط و ضعیف با حذف 

یا جایگزینی‌های نامناسب مواجه‌اند.

  کاهش پسماند غذایی در ایران
این فشار تورم به قدری بر سفره مردم زیاد 
بوده که باعث ش��ده در یک دهه گذشته، 
تأثیر قابل توجهی بر میزان پسماند غذایی 
داشته باشد، تأثیری که برخلاف بسیاری 
از شــاخص‌های اقتصــادی، نه‌تنها قابل 
اندازه‌گیــری، بلکــه از نظــر اجتماعی و 
زیســت‌محیطی نیز معنادار است. از 
سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم فزاینده در 
بخش خوراکــی، خانوارها 
ناچار به تغییــر الگوی 
مصرف خود شــده‌اند. 
داده‌های مرکز آمار ایران 
و گزارش‌های نهادهای 
نشان  پژوهشــی 
می‌دهد که مصرف 
سرانه بســیاری از 

اقلام غذایی کاهش یافته است. این کاهش 
مصرف، به‌طور طبیعــی منجر به کاهش 
پسماند غذایی شده، اما نه از مسیر اصلاح 
رفتار مصرفی یا افزایــش آگاهی، بلکه به 
دلیل کاهش دسترســی و حذف کالاها از 
سفره مردم. خانوارهایی که پیش‌تر امکان 
خرید و نگهــداری مواد غذایی بیشــتر را 
داشتند، اکنون به خرید روزانه و حداقلی 
روی آورده‌اند. این رفتــار، اگرچه از منظر 
کاهش ضایعــات غذایی مثبــت به نظر 
می‌رسد، اما در واقع بازتابی از فقر تغذیه‌ای 
و کاهش امنیت غذایی اســت. به‌عبارت 
دیگر، کاهش پسماند در این دهک‌ها بیشتر 
به معنای حذف وعده‌ها و اقلام غذایی است 

تا بهینه‌سازی مصرف.

  افزایش پسماند پلاســتیک و قوطی 
فلزی

هم‌زمان با کاهــش مصرف مــواد غذایی 
تازه، ســهم مــواد غذایی فرآوری‌شــده و 
بسته‌بندی‌شــده در ســبد خانوار افزایش 
یافتــه اســت. این تغییــر، نوع پســماند 
را نیــز دگرگــون کــرده اســت؛ به‌جای 
دورریز ســبزیجات، گوشــت یا نان، حالا 
بسته‌بندی‌های پلاســتیکی، کنسروها و 
نوشیدنی‌های صنعتی ســهم بیشتری در 
زباله‌هــای خانگی دارند. ایــن جابه‌جایی، 

پیامدهای زیست‌محیطی متفاوتی دارد و 
نشان‌دهنده تغییر سبک زندگی در مواجهه 

با فشار اقتصادی است.
در مجموع، کاهــش پســماند غذایی در 
ایران طی یک دهه گذشته، بیش از آن‌که 
حاصــل آگاهی زیســت‌محیطی یا اصلاح 
الگوی مصرف باشد، نتیجه مستقیم کاهش 
قدرت خرید، حذف اقلام غذایی از ســفره 
مردم و تغییرات اجباری در سبک زندگی 
است. این روند، اگرچه ممکن است از منظر 
مدیریت پسماند مثبت ارزیابی شود، اما در 
واقع نشــانه‌ای از تعمیق بحران معیشتی 
و تغذیــه‌ای در جامعه اســت. برای تبدیل 
این روند به یک دســتاورد پایــدار، نیاز به 
سیاست‌گذاری هم‌زمان در حوزه حمایت 
غذایی، آمــوزش مصرف بهینــه و اصلاح 
ســاختار توزیع و قیمت‌گــذاری کالاهای 

اساسی وجود دارد. بســیاری از کالاهای 
اساســی با قیمت‌هایی وارد بازار می‌شوند 
که دیگر با قدرت خرید طبقه متوســط و 
ضعیف همخوانی ندارند و سفره خانوار از 
نظر تغذیه‌ای فقیرتر ش��ده است تا جایی 
که مصرف کننده‌ها پســماند غذایی خود 
را کاهش داده‌اند. این مســئله ناشــی از 
سیاســت‌های ارزی، کاهش حمایت‌های 
دولتی و تــورم افسارگســیخته رخ داده 
اســت. اگر این رونــد ادامه یابــد، نه‌تنها 
ســامت عمومی، بلکه اعتماد اجتماعی 
به سیاســت‌گذاری اقتصادی نیز آسیب 
خواهد دیــد. بازنگری در سیاســت‌های 
ارزی، هدفمندی حمایت‌ها و تقویت تولید 
داخلی با نگاه به سفره مردم، ضرورتی فوری 
است، پیش از آن‌که حذف کالاها به حذف 

امید تبدیل شود.

این بازار، که ارزش آن در ســال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد 
دلار رسیده، نه‌تنها یکی از پرسودترین حوزه‌های خرده‌فروشی 
است، بلکه به بستری برای قاچاق، سوءاستفاده و رقابت ناسالم 
تبدیل شده است. در حالی‌که در کشــورهای توسعه‌یافته تنها 
نمایندگی‌های رسمی مجاز به فروش چنین کالاهایی‌اند، در ایران 
کاربران با هزاران فروشگاه و سایت آنلاین مواجه‌اند که هر یک 
می‌توانند میان یک خرید مطمئن یا یک خسارت جبران‌ناپذیر 

تفاوت ایجاد کنند.

  تقلب، از ویترین بازار تا فروشگاه آنلاین
در ســال‌های اخیر، بازار لوازم جانبی موبایل در ایران به یکی از 
پرچالش‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشــی دیجیتال تبدیل شده 
است. محصولاتی مانند شارژر، هندزفری، قاب و محافظ صفحه، 
که روزگاری به‌عنوان اقلام جانبی ساده شناخته می‌شدند، امروز 
به منبعــی از دغدغه‌های فنی، اقتصادی و حتــی امنیتی برای 
مصرف‌کنندگان بدل شــده‌اند. عرضه گسترده کالاهای تقلبی 
با برچســب »اصل«، در غیاب نمایندگی‌های رسمی برندهای 
معتبر، نه‌تنها عمر دستگاه‌های هوشمند را کاهش می‌دهد، بلکه 
خســارت‌های میلیونی و بعضا جبران‌ناپذیر به کاربران تحمیل 
می‌کند.  با خروج نمایندگی‌های رســمی برندهــای موبایل از 
ایران پس از سال ۱۳۹۷، خلأ قانونی و ساختاری در حوزه فروش 
لوازم جانبی به‌وجود آمد. این خلأ، زمینه‌ساز رشد فروشگاه‌های 
غیررســمی و عرضه محصولاتی شــد که از نظر ظاهری مشابه 
نمونه‌های اصلی هســتند، اما در عمل فاقــد کیفیت، ایمنی و 
استانداردهای لازم‌اند. تفاوت میان کالای اصل و تقلبی به‌قدری 
جزئی اســت که بدون دانش فنی، تشخیص آن برای خریداران 
تقریبا غیرممکن اســت. این مســئله، حتی در فروشگاه‌های 
شناخته‌شده نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که گاهی فروشنده خود 

نیز از تقلبی بودن کالا بی‌اطلاع است.

   تجربه‌های تلخ کاربران و فقدان نظارت
 در بازار آنلاین نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. تصاویر کالاها 
اغلب از نمونه‌های اصلی برداشته شــده‌اند، اما محصول ارسالی 
کیفیتی پایین یا ساختگی دارد. اســتفاده از لوگوهای جعلی، 
بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر و ارائه گارانتی‌های غیرقانونی، 
از جمله روش‌هایی هســتند که برخی فروشندگان برای فریب 
خریداران به‌کار می‌گیرند. این شــرایط، ضرورت نظارت فوری 
و هدفمند بــر فروش آنلاین لــوازم جانبــی را دوچندان کرده 
است؛ وظیفه‌ای که باید در دستور کار اتحادیه صنفی و انجمن 
واردکنندگان قرار گیرد. تجربه‌های کاربــران نیز گویای عمق 
بحران است. یکی از خریداران، پس از تهیه شارژری با برچسب 
»اصل«، با داغ شــدن گوشــی و خرابی باتری مواجه شده و در 
مراجعه به فروشنده با پاســخ »تضمینی ندارد« روبه‌رو شد. این 
تجربه، که در میان کاربران به‌وفور تکرار می‌شــود، نشان‌دهنده 
نبود ضمانت اجرایی، ضعف نظارت و فقدان سازوکارهای حمایتی 
برای مصرف‌کنندگان است.  فعالان بازار معتقدند که یکی از دلایل 

اصلی این بحــران، نبود آگاهی کافی در میــان مصرف‌کنندگان 
است. بسیاری از کاربران نمی‌دانند چه نشانه‌هایی اصالت کالا را 
تأیید می‌کند و به‌راحتی فریب تبلیغات و بسته‌بندی می‌خورند. از 
سوی دیگر، نبود مجازات‌های بازدارنده و ضعف در اجرای مقررات 
باعث شده فروشندگان متخلف با کمترین ریسک به فعالیت خود 

ادامه دهند.

   قاچاق، ته‌لنجی و تولیدات بی‌کیفیت داخلی
 واردات کالاهای ته‌لنجی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین، با 
وجود نظارت نسبی، همچنان فاقد شفافیت کامل است. هرچند 
مسئولان معتقدند که واردات از این مسیر نسبت به قاچاق قابل 
کنترل‌تر است، اما همچنان نمی‌توان از اصالت کالاها اطمینان 
کامل داشت. در چنین شرایطی، بازگشایی مجدد نمایندگی‌های 
رسمی برندهای معتبر و ایجاد بستر قانونی برای فروش رسمی، 

تنها راهکار پایدار برای ساماندهی این بازار به‌شمار می‌رود.
 در کشورهای توســعه‌یافته، فروش لوازم جانبی موبایل فقط از 
طریق نمایندگی‌های مجاز انجام می‌شود. اما در ایران، به‌دلیل 

تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، این مســیر مسدود شده و 
برخی اصناف با سوءاستفاده از نام برندهای معتبر، خود را به‌عنوان 
نماینده رســمی معرفی می‌کنند. این ادعاها، در غیاب نظارت 
موثر، موجب گســترش فریب مصرف‌کننده و تضعیف اعتماد 

عمومی شده‌اند.

   اقتصاد میلیاردی و چالش اعتماد عمومی
 برآوردها نشــان می‌دهد که ارزش بازار لوازم جانبی موبایل در 
ایران در ســال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. 
این رقم، با توجه به رشد مصرف گوشی‌های هوشمند، افزایش 
قیمت دستگاه‌ها و حذف برخی اقلام از بسته‌بندی رسمی برندها 
)مانند شارژر و هندزفری(، روندی صعودی را طی کرده و به یکی از 
سودآورترین حوزه‌های تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی تبدیل 
شده است.  با وجود اجرای طرح رجیستری در حوزه تلفن همراه 
و کاهش چشمگیر قاچاق گوشی، بازار لوازم جانبی همچنان با 
سهم قابل توجهی از واردات غیررســمی و قاچاق مواجه است. 
برآوردهای صنفی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از لوازم 
جانبی موجود در بازار از مســیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی، 

مرزهای جنوبی و واردات بدون ثبت گمرکی تأمین می‌شوند.
در کنار واردات، بخش قابل توجهی از بازار توســط شرکت‌های 
غیرمجاز داخلی تأمین می‌شود. این شرکت‌ها، بدون مجوز رسمی 
از وزارت صمت یا اتحادیه‌های صنفی، اقــدام به مونتاژ یا تولید 
لوازم جانبی با کیفیت پایین و بسته‌بندی‌های شبه‌برند می‌کنند.

در مجموع، بازار لوازم جانبی موبایل ایران با وجود ظرفیت بالا و 
تقاضای گسترده، همچنان با چالش‌هایی جدی در حوزه اصالت 
کالا، نظارت و ساماندهی زنجیره تأمین مواجه است. برای رسیدن 
به نقطه تعادل، لازم اســت نهادهای صنفی و دولتی با معرفی 
فروشندگان رسمی، ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی و برخورد با 
واحدهای متخلف، مسیر اصلاح ساختاری این بازار را هموار کنند.

سفره‌های کوچکتر؛ پسماند کمتر
تاثیر تورم بر سبک زندگی و غذایی مردم

کاهش پسماند دهک‌های پایین به معنای حذف وعده‌ها و اقلام غذایی است تا بهینه‌سازی مصرف

تقلب  از      ویترین
 تا خرید آنلاین

پرسه در بازار فروش
 لوازم جانبی موبایل و اقتصاد ته‌لنجی

 بازار قطعات جانبی موبایل
 به میدان پیچیده‌ای از 
دغدغه‌های اقتصادی، فنی و 
حتی امنیتی تبدیل شده است

مریم دانشجوســت و با کمی پس‌انداز اصرار داشت یک شارژر 
»اصل« بخرد چون نمی‌خواست با خرید شــارژر تقلبی گوشی 
موبایلش را خراب کند و هر از چندگاه دوباره مجبور شــود برای 
خرید یک شــارژر نو اقدام کند. شــارژر را به نام اصل خرید. 
بسته‌بندی‌اش چشم‌نواز بود، لوگوی برند روی جعبه نقش بسته و 
قیمت هم از آنچه انتظار داشت کمتر بود. دو هفته نگذشته بود که 
گوشی‌اش هنگام شارژ بیش از حد داغ شد؛ باتری باد کرد و هزینه 
تعمیر بیش از یک‌دوم حقوق ماهانه‌اش شــد. وقتی به فروشنده 
مراجعه کرد، پاســخ گرفت: »تضمینی ندارد.« این صحنه برای 
بسیاری از کاربران تکراری شــده است. با خروج نمایندگی‌های 

رسمی برندها و رشد فروشگاه‌های غیررسمی، بازار لوازم جانبی 
موبایل به میدان رقابت کالاهای شبه‌اصل تبدیل شده؛ جایی که 
ظاهر درست و برچسب »اصل« می‌تواند به راحتی هویت واقعی 
کالای داخلی یا وارداتی بی‌کیفیت را بپوشاند. از شارژر و هندزفری 
تا قاب و محافظ صفحه، اقلامی که روزگاری ساده و ارزان بودند، 
حالا می‌توانند ســامت دســتگاه، جیب مصرف‌کننده و حتی 
امنیت دیجیتال او را تهدید کنند. در این گزارش، از تجربه‌های 
مصرف‌کننده تا زنجیره تأمین پرســروصدا و راهکارهایی برای 
بازسازی اعتماد به بازار، پیش می‌رویم، از ته‌لنجی تا مونتاژ محلی، 

از عکس‌های جذاب فروشگاه‌های آنلاین تا واقعیت داخل جعبه.

گروه اقتصادی   بازار لوازم جانبی موبایل در ایران دیگر تنها بازاری برای 
خرید یک قاب رنگی یا هندزفری ســاده نیست؛ به میدان پیچیده‌ای 
تبدیل شده که در آن دغدغه‌های اقتصادی، فنی و حتی امنیتی در هم 
تنیده‌اند. آنچه روزگاری جزو خریدهای کم‌اهمیت به شمار می‌رفت، 
امروز می‌تواند سرنوشت عمر گوشی هوشمند و جیب مصرف‌کننده را 
تعیین کند. کافی است شارژری با برچسب »اصل« خریداری کنید و چند 
روز بعد، باتری گوشی‌تان دچار مشکل شود یا حتی کل دستگاه بسوزد. 
تجربه‌ای که برای بسیاری از کاربران تکرار شده و نشان می‌دهد پای یک 
بحران ساختاری در میان است: غیبت نمایندگی‌های رسمی برندهای 
معتبر، فقدان سازوکار نظارتی و بازاری که مرز میان »اصل« و »تقلبی« 

در آن به باریکی یک لوگوی چاپ‌شده روی بسته‌بندی است.

 تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری
 مسیر واردات لوازم جانبی موبایل ایران را

 از اروپا به آسیا تغییر داده‌اند. چین، امارات، ترکیه و هند اکنون
 اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان این بازار هستند. با وجود واردات رسمی، 

 حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کالاها از مسیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی و 
 قاچاق وارد می‌شوند. هم‌زمان، ده‌ها واحد تولیدی غیرمجاز داخلی با 

 مونتاژ قطعات بی‌کیفیت، بازار را با محصولات شبه‌برند اشباع 
 کرده‌اند. این شرایط، ضمن تهدید سلامت مصرف‌کننده، رقابت سالم
  را  مختل کرده و نیازمند مداخله فوری نهادهای صنفی و دولتی است

بازار لوازم جانبی موبایل در ایران با گردش مالی بیش 
از ۲.۴ میلیارد دلار، به یکی از سودآورترین و در عین 

حال پرریسک‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی تبدیل شده 
است. خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، رشد 

فروشگاه‌های غیررسمی و عرضه گسترده کالاهای تقلبی، 
موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و تحمیل خسارت‌های 

فنی و مالی شده است. در غیاب نظارت موثر و مجازات‌های 
بازدارنده، فروشندگان متخلف با کمترین ریسک فعالیت 
می‌کنند. اصلاح این بازار نیازمند بازگشت نمایندگی‌های 
رسمی، اعتبارسنجی فروشندگان و برخورد ساختاری با 

تولیدکنندگان غیرمجاز داخلی است 

کته
ن

در سال ۱۴۰۴، اقتصاد خانوارهای ایرانی با تحولات عمیقی مواجه شده است؛ تحولات نه‌ 
از جنس انتخاب‌های داوطلبانه، بلکه ناشی از فشارهای تورمی، جهش نرخ ارز و کاهش 
حمایت‌های دولتی است. افزایش نرخ ارز آزاد به مرز ۱۰۰هزار تومان و رشد نرخ ارز نیمایی 
به ۷۰ هزار تومان رخ داده اســت، این مسائل در کنار کاهش تخصیص ارز ترجیحی باعث شــده بسیاری از کالاهای اساسی با 
قیمت‌هایی وارد بازار شوند که دیگر با قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف همخوانی ندارند. این وضعیت، سفره خانوار را نه‌تنها 
کوچک‌تر، بلکه از نظر تغذیه‌ای فقیرتر کرده است. به ویژه اینکه قرار شده یارانه دهک‌های هفتم به بعد هم به طور کامل حذف 
شود و مسئله جدی‌تر اینکه ملاک حذف یارانه تراکنش بانکی است که برخی به واسطه شغلشان تراکنش بالایی دارند به همین 
دلیل از یارانه حذف می‌شوند در حالی که در واقعیت جزو خانواده‌های مرفه نیستند. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت تحلیلی از 

حذف تدریجی کالاهای اساسی از زندگی روزمره مردم و پیامدهای بلندمدت آن بر سلامت و عدالت اجتماعی است.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

  تورم نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش 
پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده که نشانه‌ای از 

بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماع است 
  افزایش قیمت کالاهای اساسی و حذف یارانه‌ها، پیامدهای 

بلندمدتی بر سلامت عمومی دارد. هم‌زمان، کاهش قدرت خرید باعث 
شده پسماند غذایی در دهک‌های پایین نه به دلیل اصلاح مصرف، 

بلکه به‌واسطه حذف وعده‌ها و اقلام غذایی به‌شدت کاهش یابد 
  مصرف ماهانه گوشت، برنج خارجی، لبنیات و حتی میوه‌های 

خاص مانند گلابی، گیلاس، آلبالو و ... در بسیاری از خانوارهای 
شهری و روستایی به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است 

 در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و 
کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره 

خانوارهای ایرانی حذف شوند 
 گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای 

دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه 
برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار 

آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند 

کته
ن
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در پی شتابزدگی اروپا و فشار ایالات متحده  

بازگشت قطعنامه های شورای امنیت  از مهرماه
سفر مسعود پزشکیان به نیویورک و دیدارهای احتمالی او با 

مقامات غربی معادلات را تغییر می دهد؟ 

  گزارش

در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا بازگشــت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای 
امنیت علیه ایران باقی مانده، تماس تلفنی چهارشنبه گذشته  عباس عراقچی‌ 
وزیر امور خارجه ایران، با مقامات اروپایی به‌خوبی نشــان داد که جمهوری 
اسلامی ایران در همکاری با آژانس و رفع بهانه ها در مسیر شفافیت و تعامل 
سازنده گام برداشته با این حال شکاف سیاسی موجود همچنان پابرجاست و 
عملًا فرصتی برای پر کردن این گسل در زمان اندک باقیمانده دیده نمی‌شود.  
هرچند در محافل دیپلماتیک از گزینه تمدید شش‌ماهه به‌عنوان مسیری 
برای خرید زمان سخن به میان آمده‌ اما بیشتر تحلیلگران معتقدند که این 
گزینه بیش از آنکه جدی باشــد، به تاکتیکی برای افزایش فشــار بر تهران 
شباهت دارد. اروپا اکنون بیش از گذشته در هماهنگی با آمریکا و حتی با توجه 
به برخی تحرکات اطلاعاتی اسرائیل، بازگشت کامل تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را 
مسیری برای وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌های گسترده‌تر می‌بیند؛ 
خواسته‌هایی که از مرز تعهدات هسته‌ای فراتر رفته و به مسائل منطقه‌ای و 

موشکی نیز تسری پیدا کرده است.
در چنین فضایی، پیشنهاد تمدید شش‌ماهه که در نگاه اول می‌تواند راهی 
برای تنفس مذاکراتی باشد، در واقع با شروطی سخت و الزام‌آور گره خورده 
است؛ شــروطی که تهران آن‌ها را مغایر با حق حاکمیتی و توافقات پیشین 
می‌داند. این کشمکش نشان می‌دهد که بحران موجود دیگر صرفاً بر‌سر چند 
سانتریفیوژ یا سطح غنی‌سازی نیست، بلکه در بطن خود به تقابل رویکردهای 

ژئوپلیتیک و بی‌اعتمادی عمیق سیاسی بازمی‌گردد.

    واپسین امیدها در نیویورک؛ پزشکیان در کانون نگاه‌ها
در واپسین امیدها برای کنترل بحران، اکنون نگاه‌ها به سفر مسعود پزشکیان، 
رئیس‌جمهور ایران، به نیویورک و دیدارهای احتمالی او با مقامات غربی در 
حاشیه نشست سازمان ملل دوخته شــده است. برخی محافل دیپلماتیک 
معتقدند که در صورت بروز ابتکار عمل در این دیدارها، می‌توان بار دیگر مدل 
»توقف در برابر توقف« یا همان توافق موقت را بر‌سر میز بازگرداند؛ مدلی که 
در آن تهران گام‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند و در مقابل، اروپا و آمریکا 
بخشی از فشارها و تحریم‌ها را معلق نگاه می‌دارند. اما مشکل اینجاست که 
نه زمان کافی برای شکل‌دهی به چنین توافقی در روزهای باقی‌مانده وجود 
دارد و نه اراده سیاسی لازم از سوی اروپا و آمریکا برای پیشبرد این طرح دیده 
می‌شود. بسیاری از ناظران بر این باورند که فضای سیاسی فعلی بیش از آنکه 
برای مصالحه آماده باشد، تحت‌تأثیر محاسبات انتخاباتی آمریکا، فشارهای 
اســرائیل و نگرانی‌های امنیتی و بی ارادگی اروپا شــکل گرفته است. این 
شرایط باعث شده حتی پیشنهادهایی که می‌توانستند در گذشته به‌عنوان 
»راه‌حل‌های میانی« مطرح شوند، اکنون فاقد وزن و پشتوانه اجرایی باشند.

   هزینه‌های شکست دیپلماسی و سناریوی بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت تکمیل 
فرایند موسوم به »مکانیسم ماشــه«، تبعاتی فراتر از عرصه حقوقی خواهد 
داشت. در گام نخست، بازگشت محدودیت‌های اقتصادی و بانکی می‌تواند 
تعاملات تجاری ایران را با موانع جدی مواجه کند و فضای سرمایه‌گذاری را 
بیش از گذشته منجمد سازد. همزمان، سطح همکاری‌های هسته‌ای میان 
تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن اســت با کاهش جدی روبه‌رو 
شود؛ سناریویی که می‌تواند برشفافیت برنامه هسته‌ای ایران سایه افکند و 
نگرانی‌های امنیتی غرب را تشدید کند. در بُعد منطقه‌ای، بازگشت تحریم‌ها 
می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش ماجراجویی‌های اسرائیل علیه منافع ایران در 
منطقه فراهم آورد؛ وضعیتی که احتمال درگیری‌های نیابتی در خاورمیانه 
را بالا می‌برد و بی‌ثباتی سیاسی را تشــدید می‌کند. از سوی دیگر، شکست 
دیپلماسی در این مقطع به تضعیف جریان‌های میانه‌رو در داخل ایران منجر 
خواهد شد و فضای تصمیم‌گیری را به سمت گزینه‌های سخت‌گیرانه‌تر سوق 
می‌دهد. در نهایت، اگرچه برخی هنوز از روزنه‌های محدود برای توافق سخن 
می‌گویند‌ اما مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد که پنجره دیپلماسی هر 
روز تنگ‌تر می‌شــود و هزینه‌های عدم‌توافق می‌تواند برای همه طرف‌ها از 
ایران گرفته تا اروپا و حتی آمریکا، سنگین‌تر از هر سناریوی 
مصالحه باشد. پرسش کلیدی این است که آیا طرف‌های 
درگیر در لحظات پایانی توان عبور از محاسبات تاکتیکی 
و رسیدن به یک مصالحه حداقلی را دارند یا خیر؛ پرسشی 
که پاســخ آن در هفته‌های پیش رو نه‌تنها آینده 
پرونده هسته‌ای ایران، بلکه معادلات امنیتی 

خاورمیانه را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

اهمیت این سفر از آن جهت پررنگ‌تر می‌شود که از سال ۱۹۵۲ 
تاکنون، تعداد دعوت‌های رسمی ســلطنتی به رؤسای‌جمهور 
آمریکا به‌طور ســنتی محدود بــوده و حتی رؤســای‌جمهور 
برجســته‌ای همچون بوش و اوبامــا تنها یک‌بــار از این امتیاز 
برخوردار شــدند. بنابراین دعوت دوم از ترامپ حامل پیام‌های 
سیاسی و اقتصادی عمیقی بود. در عین حال، اعتراضات خیابانی 
لندن نشان داد که بخشــی از افکار عمومی بریتانیا با حضور او 
مخالف است و این ســفر تنها یک رویداد تشریفاتی نبود، بلکه 
عرصه‌ای برای تعامــل پیچیده میان سیاســت داخلی، اقتصاد 
جهانی و دیپلماسی بود. در کل چنین به نظر می‌رسد که سه محور 
اصلی این سفر یعنی تکمیل توافق‌های تجاری، چالش تعرفه‌های 
آلومینیوم و فولاد، و بازسازی روابط سیاسی و دیپلماتیک میان 
لندن و واشــینگتن از اهداف کلیدی ترامپ برای سفر به لندن 
بوده اســت؛ اهدافی که هر یک می‌توانند در شــکل‌دهی آینده 

همکاری‌های دو کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

   مسئله تعرفه‌های آلومینیوم و فولاد
دومین محور مهم این سفر، کاهش یا لغو تعرفه‌های سنگین 
آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم بریتانیا بود. در حال حاضر، 
صادرات این دو محصول کلیدی به آمریکا با تعرفه ‌۲۵درصدی 
مواجه اســت؛ تعرفه‌ای که اگرچه از نرخ ۵۰درصدی برخی 
کشورها پایین‌تر است‌ اما همچنان فشار سنگینی بر صنعت 
فولاد بریتانیا وارد می‌کند. این صنعت سال‌هاست با کاهش 
تقاضا و تعطیلی برخی کارخانه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و 
معافیت کامل از تعرفه‌ها می‌تواند فرصتی برای بازگشــت به 

رقابت جهانی باشد.
لندن امیدوار بــود ترامپ با نگاه تجــاری و عملگرایانه خود 
موافقت کند، به‌ویژه که روابــط نزدیک‌تر اقتصادی میان دو 
کشور می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. اما گزارش‌های 

رسانه‌ای نشــان می‌دهد که مذاکرات در این زمینه به 
نتیجه نرسید و فعلًا متوقف شده است. دلیل اصلی این 
بن‌بست، نگرانی واشینگتن از ورود ارزان‌قیمت فولاد 
بریتانیا به بازار آمریکا و فشــارهای داخلی صنایع 

آمریکایی عنوان شده است.
با این وجود، کارشناسان معتقدند طرح این مسئله 
در دیدارهای ســطح بالا، حتی اگر فعلًا بی‌نتیجه 
مانده باشــد، گامی مهم برای آغاز گفت‌وگوهای 
بعدی است. برخی تحلیلگران بر این باورند که فشار 
افکار عمومی و لابی‌های صنعتی در بریتانیا می‌تواند 
مذاکرات را در آینده دوباره به جریان بیندازد، به‌ویژه 
اگر لندن امتیازات تجاری دیگری به آمریکا ارائه 
دهد. در هر حال، این موضــوع تنها یک بحث 
اقتصادی نیســت. موفقیت یا شکست در این 
پرونــده می‌تواند بر جایگاه سیاســی دولت 
اســتارمر و همچنین بر تصویــر همکاری 
لندن–واشــینگتن در ســطح جهانی اثر 

بگذارد.

   بازسازی روابط سیاسی و دیپلماتیک
ســومین هدف ســفر ترامپ، بازســازی اعتماد سیاسی و 
دیپلماتیک میان دو کشــور بود. در ماه‌های اخیر، بریتانیا با 
بحران‌های سیاسی داخلی مواجه شده است؛ استعفای معاون 
نخست‌وزیر به دلیل رسوایی مالیاتی و برکناری سفیر بریتانیا در 
واشینگتن به‌خاطر ارتباط با جفری اپستین تنها بخشی از این 
چالش‌هاست. در چنین فضایی، دولت استارمر می‌خواست با 
نمایش روابط نزدیک با واشینگتن، اعتبار دیپلماتیک خود را 

بازسازی کند.

دیدار رسمی ترامپ با پادشــاه چارلز سوم و حضور در مراسم 
تشریفاتی سطح بالا فرصتی بود تا لندن پیامی آشکار به جهان 
بفرســتد مه »رابطه ویژه« میان بریتانیــا و آمریکا همچنان 
پابرجاســت. این رابطه که ریشــه در همکاری‌های تاریخی، 
امنیتی و اقتصادی دو کشور دارد، پس از برگزیت برای بریتانیا 
اهمیت بیشتری یافته است، زیرا این کشور به دنبال جایگاه 

جدیدی در نظم جهانی است.
از منظر سیاست جغرافیایی نیز این سفر پیام روشنی داشت. در 
دورانی که چین و روسیه در حال گسترش نفوذ خود هستند، 
نزدیکی لندن و واشینگتن نشان می‌دهد که دو متحد قدیمی 
قصد دارند همچنان بازیگران کلیدی در معادلات جهانی باقی 
بمانند. تحلیلگران می‌گویند حتی اگر پرونده‌های تجاری یا 
تعرفه‌ای به‌سرعت حل نشود، نمادگرایی این سفر به خودی 

خود اهمیت استراتژیک دارد.
به بیان دیگر، سفر دوم ترامپ به بریتانیا تنها درباره قراردادهای 
اقتصادی یا تعرفه‌های فولاد نبود. این ســفر تلاشی بود برای 
بازسازی تصویر لندن و واشینگتن به‌عنوان متحدانی قدرتمند 
در جهانی پرتنش؛ تصویری که می‌تواند مسیر روابط دو کشور 

را در سال‌های آینده تعیین کند.

ترامپ  زیر  سایه   تاج ‌و‌ تخت
 فرش قرمز دربار بریتانیا برای مهمان جنجالی کاخ وینزور

دومین حضور یک رئیس‌جمهور آمریکا در دربار سلطنتی بریتانیا به تحکیم روابط دو متحد قدیمی می‌انجامد

    یادداشت

بحران اعتماد به احزاب سنتی و تکرار تاریخ در سیاست آلمان

سایه بلند راست افراطی در سرزمین بیسمارک
نارضایتی اقتصادی و سیاست‌های مهاجرتی، به افزایش محبوبیت راست افراطی منجر شده است

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشــان می‌دهد که حزب راست 
افراطی »آلترناتیو برای آلمان« )آ اف د( برای نخســتین بار با 
کسب ‌۲۷درصد آرا در صدر فهرست احزاب سیاسی آلمان قرار 
گرفته و از حزب حاکم دموکرات‌مســیحی پیشی گرفته است. 
این تحول تنها یک تغییر عددی در عرصه سیاســت نیســت، 
بلکه نشــانه‌ای از بحران اعتماد عمومی به نخبگان ســنتی و 
 سیستم دموکراتیک موجود اســت. در فاصله کوتاه هفت ماه،

» آ اف د« توانســته ‌از ۲۰.۸ درصد حمایت در انتخابات فوریه 
۲۰۲۵ به ۲۷ درصد برسد؛ رشدی که با کاهش محبوبیت حزب 
دموکرات‌مسیحی از ۲۸.۵درصد به ۲۶درصد همزمان شده است.

این افزایش حمایت، ریشــه در نارضایتی گسترده اقتصادی و 
اجتماعی دارد. رکود اقتصادی، بیکاری بیش از سه میلیون نفر و 
عقب‌نشینی دولت از وعده‌های انتخاباتی مانند کاهش بهای برق 
و اصلاح نظام رفاهی، باعث شده که ۷۵درصد مردم از عملکرد 
دولت مرتس ناراضی باشند. این شرایط، فضایی ایده‌آل برای رشد 
احزاب راست افراطی ایجاد کرده که وعده‌های ساده و مستقیم 
برای »بازگشت به قدرت ملی« و »حل مشکلات مهاجرت« ارائه 
می‌کنند. در این میان، آ اف د توانســته با استفاده از نارضایتی 
عمومی، خود را به عنوان جایگزینی جذاب و رادیکال برای احزاب 

سنتی معرفی کند.

   تاثیر ترامپیسم بر راست‌گرایی اروپایی؛ 
از آمریکا تا قلب اروپا

ظهور دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید در ۲۰۲۵، در کنار 
سابقه ترامپیسم از سال ۲۰۱۶، نقشــی کلیدی در تقویت 
جریان‌های راست رادیکال در اروپا ایفا کرده است. این پدیده 
نشــان می‌دهد که سیاست‌های پوپولیســتی و ملی‌گرایانه 
دیگر محدود به یک کشور نیســت و می‌تواند الگویی برای 
احزاب مشابه در سایر مناطق جهان، از جمله اروپا و آمریکای 

لاتین باشد.
در مورد آلمان، الهام‌گیری از مدل ترامپیستی با تاکتیک‌های 
رسانه‌ای، تمرکز بر امنیت و مهاجرت و شــعارهای ساده اما 
جنجالی، موجب شده اســت که آ اف د به سرعت در فضای 
سیاسی کشور نفوذ کند. در سطح اروپا، این روند نگرانی‌هایی 
جدی ایجاد کرده اســت؛ افزایش محبوبیت احزاب راســت 

افراطی می‌تواند اتحاد اروپا را تضعیف کرده و مسائل کلان مانند 
مهاجرت، سیاســت انرژی و همکاری اقتصادی را پیچیده‌تر 
کند. این شرایط، احتمال بازگشت به سیاست‌های ملی‌گرایانه 
و حتی سناریوهای جدایی احتمالی برخی کشورها از اتحادیه 

اروپا را افزایش می‌دهد؛ مشابه آنچه در برگزیت تجربه شد.

   پیامدهای اروپایی و تهدید انسجام اتحادیه اروپا
پیامدهای رشد حزب راســت‌گرای افراطی در آلمان فراتر از 
مرزهای داخلی است. آلمان، به عنوان موتور اقتصادی اروپا، 
هرگونه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور، اثرات گسترده‌ای بر 
سیاســت و اقتصاد اتحادیه اروپــا دارد. افزایش قدرت آ اف د 
می‌تواند فشار بیشتری برسیاست‌های مهاجرتی اتحادیه وارد 
کند و مانع از پذیرش سیاست‌های یکپارچه در زمینه انرژی 
و رفاه اجتماعی شود. از سوی دیگر، این تحولات ممکن است 
انگیزه‌ای برای دیگر احزاب راســت افراطی در فرانسه، ایتالیا 
و کشــورهای شــمال اروپا ایجاد کند تا خواستار محدودیت 
قدرت نهادهای اتحادیه اروپا و حتی سناریوهای استقلال ملی 
شوند. در کوتاه‌مدت، این مسئله به معنای افزایش تنش میان 
کشورهای عضو و دشــواری در اتخاذ تصمیمات کلان برای 
بحران‌های اقتصادی و انسانی اســت. در بلندمدت، اتحادیه 
اروپا با چالش جدی انسجام و مشروعیت مواجه خواهد شد. 
تحلیلگران هشــدار می‌دهند که اگر روند فعلــی ادامه یابد، 
احزاب راست افراطی می‌توانند به بازیگران اصلی در سیاست 
اروپا تبدیل شوند و سیاست‌های پوپولیستی، ملی‌گرایانه و ضد 

مهاجرتی را در دستور کار قرار دهند.
در نهایت، موفقیت آ اف د در آلمــان نه‌تنها نتیجه نارضایتی 
داخلی اســت، بلکــه محصول شــرایط جهانــی و تاثیرات 
سیاسی ترامپیسم اســت. این همگرایی بین سیاست داخلی 
و بین‌المللی، چشــم‌اندازی جدید از خطرات راست افراطی و 
اثرات آن بر آینده اتحادیه اروپا ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در 
آن انسجام سیاسی، اتحاد اقتصادی و سیاست‌های مهاجرتی 

ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان 
می‌دهد که حزب راست افراطی 
»آلترناتیو برای آلمان« )آ اف د( 
برای نخستین بار با کسب ۲۷درصد 
آرا در صدر فهرست احزاب سیاسی 
آلمان قرار گرفته و از حزب حاکم 
دموکرات‌مسیحی پیشی گرفته است.

تماس تلفنی چهارشنبه گذشته  
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
ایران، با مقامات اروپایی به‌خوبی 
نشان داد که شکاف سیاسی موجود 
همچنان پابرجاست و عملًا فرصتی 
برای پر کردن این گسل در زمان 
اندک باقیمانده دیده نمی‌شود

ســفر دوم و »بی‌ســابقه« دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 
آمریکا، به بریتانیا در حالی انجام شد که خیابان‌های لندن 
صحنه اعتراضات گسترده علیه او بود. با این حال، در پس 
این اعتراض‌ها، اهداف عمیق‌تری نهفته بود که نه‌تنها بر 
روابط اقتصادی دو کشــور، بلکه بر مناسبات سیاسی و 
حتی موقعیت بین‌المللی بریتانیا و آمریکا اثرگذار است. 
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، این سفر را »تاریخی« 
توصیف کرد، زیرا امید داشت با استفاده از این فرصت سه 
پرونده کلیدی را پیش ببرد: تکمیل توافق‌های تجاری 
ناقص با آمریکا، کاهش یا لغو تعرفه‌های سنگین بر فولاد و 
آلومینیوم‌ و در نهایت، ترمیم روابط سیاسی و دیپلماتیک 

دو کشور پس از مجموعه‌ای از بحران‌ها.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

با نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران 
در کمتــر از 10 روز، تماس اخیر عباس عراقچی‌ وزیــر امور خارجه، با 
مقامات اروپایی، پرده از شــکافی عمیق برداشــت که دیپلماسی را در 
تنگنا قرار داده است. پیشنهاد تمدید شش‌ماهه مذاکرات‌ که در نگاه اول 
روزنه‌ای برای تنفس به نظر می‌رسد، در واقع تاکتیکی برای فشار بیشتر 
بر تهران است، با شروطی که ایران آنها را نقض حاکمیت خود می‌داند. 
در این میان، سفر قریب‌الوقوع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران‌ به 
نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل، آخرین فرصت برای احیای 
مدل »توقف در برابر توقف« و کاهش تنش‌هاست. اما با سایه محاسبات 
انتخاباتی آمریکا، فشارهای اسرائیل و بی‌اعتمادی اروپا، پنجره مصالحه هر 
لحظه تنگ‌تر می‌شود. آیا این سفر می‌تواند معادلات هسته‌ای و امنیتی 
خاورمیانه را تغییر دهد، یا ایران و جهان را به سوی بحرانی فراگیر سوق 
خواهد داد؟ پاسخ این پرسش، آینده‌ای فراتر از تحریم‌ها را رقم خواهد زد.

 تکمیل توافق‌های تجاری 
میان لندن و واشینگتن

یکی از مهم‌تریــن محورهای ســفر دوم ترامپ به 
لندن، تکمیل توافق‌های تجاری میان دو کشور بود؛ 
توافق‌هایی که در ماه مه پایه‌گذاری شدند اما هنوز به 
مرحله نهایی نرسیده‌اند. نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر 
استارمر، این پرونده را اولویت اصلی خود می‌دانست، 
زیرا معتقد بود تعهدات اولیه کافی نیســت و باید 

توافقی جامع‌تر و سودمندتر حاصل شود.
در شرایطی که اقتصاد بریتانیا با فشارهای ناشی از 
برگزیت، انتقادات گسترده نسبت به سیاست‌های 
مالیاتی دولت‌ و رکود برخی صنایع کلیدی مواجه 
است، اســتارمر می‌خواســت این توافق به‌عنوان 
نشــانه‌ای از ثبــات و جذابیت اقتصــادی بریتانیا 
برای ســرمایه‌گذاران خارجی تعبیر شود. امضای 
قراردادهای بزرگ با شــرکت‌های آمریکایی مانند 
بلک‌راک و آلفابت بخشــی از همین استراتژی بود. 
این قراردادها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شــغلی، 
می‌توانستند پیام روشنی به بازارهای جهانی ارسال 
کنند که بریتانیا همچنان مقصــدی قابل اعتماد 
برای سرمایه‌گذاری اســت. ترامپ نیز پیش از سفر 
تأکید کرده بود که آماده است این توافق‌ها را »بهتر 
و کامل‌تر« کند. همین رویکرد نشــان می‌دهد که 
کاخ سفید نیز به روابط اقتصادی نزدیک‌تر با بریتانیا 
علاقه‌مند است، به‌ویژه در زمانی که تنش‌های تجاری 
آمریکا با برخی شرکای دیگر، از جمله اتحادیه اروپا 
و چین، رو به افزایش گذاشــته اســت. با این حال، 
تحلیلگران می‌گویند دستیابی به توافق جامع، تنها 
جنبه اقتصادی ندارد، بلکه وجهه سیاســی دولت 
اســتارمر را نیز تقویت می‌کند. پس از بحران‌های 
سیاسی داخلی، دولت بریتانیا به نمادی از موفقیت 
در سیاست خارجی نیاز داشت و توافق تجاری کامل 

با آمریکا می‌توانست چنین نقشی ایفا کند.

اهمیت این سفر از آن جهت پررنگ‌تر 
می‌شود که از سال ۱۹۵۲ تاکنون، 
تعداد دعوت‌های رسمی سلطنتی به 
رؤسای‌جمهور آمریکا به‌طور سنتی 
محدود بوده و حتی رؤسای‌جمهور 
برجسته‌ای همچون بوش و اوباما تنها 
یک‌بار از این امتیاز برخوردار شدند.

آینده تعیین کندروابط دو کشور را در سال‌های پرتنش؛ تصویری که می‌تواند مسیر به‌عنوان متحدانی قدرتمند در جهانی بود برای بازسازی تصویر لندن و واشینگتن تعرفه‌های فولاد نبود. این سفر تلاشی تنها درباره قراردادهای اقتصادی یا سفر دوم ترامپ به بریتانیا 
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گروه بین الملل   در طول بیش از دو دهه گذشــته، 
جیمی کیمل به سیاسی‌ترین و البته جسورترین مجری 
شــبانه آمریکا بدل شــده؛ جایی که تیــغ تیز طنزش 
و نقدهای صریحــش، دل مخاطبانــی را می‌رباید که 
دغدغه‌های اجتماعی را به جان خریده‌اند. کیمل که یک 
دموکرات نیویورکی تمام‌عیار اســت، با زبان نیش‌دار و 
گزنده‌اش بر سیاست‌های جورج دبلیو بوش و دیک چنی 
تاخت و در انتخابات ۲۰۰۸، در کنار چهره‌هایی چون اپرا 
وینفری، نقشی کلیدی در پیشبرد کمپین باراک اوباما 
ایفا کرد. اما این دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ بود 
که کیمل را به پرچمدار تمسخر بی‌وقفه رئیس‌جمهور 
آمریکا بدل کرد و خشم ترامپ را برانگیخت، مردی که 
به تعبیر کیمل به »پوســت نازک نارنجی« شهره است. 
گزارش‌های رولینگ اســتونز فاش می‌کند که در سال 
نخست کاخ سفید ترامپ، کارکنانش مدیران دیزنی، یعنی 
مالک ای‌بی‌سی را تحت فشــار گذاشتند تا شوخی‌های 
کیمل را مهار کنند و تهدید به شــکایت قضایی کردند. 
اما این فشــارها نه‌تنها او را نترساند، بلکه شعله طنزش 
را فزونی بخشــید: موهای هویجی ترامپ را به ‌ســخره 
گرفت و موج میم‌های ویروســی در توییتر راه انداخت؛ 
کت‌وشلوارهای گشادش را بهانه‌ای ساخت برای تاختن 
به پنهانکاری‌هایش و حتی استورمی دنیلز، بازیگر سابق 
فیلم‌های پورنوگرافی را به برنامه‌اش دعوت کرد تا رسوایی 
رابطه پنهانی‌اش با ترامپ را با شــوخی‌های تند و نیش‌ 
گزنده‌اش برملا سازد. کیمل نخستین کسی بود که روابط 
شــکرآب دونالد و ملانیا ترامپ را علنی کرد و با شوخی 
گفت به احتمال فراوان، ملانیا از تماشــای این برنامه از 
اتاق خواب جداگانه‌اش از خرد شدن غرور همسرش در 

قاب تلویزیون و این برنامه لذت می‌برد.
در ادامه، جو بایدن هم برای نخستین حضور شبانه‌اش 
به عنوان رئیس‌جمهور، برنامه کیمل را برگزید؛ جایی که 
کیمل با کنایه‌ای به رسوایی ترامپ بر‌سر ماجرای دزدیدن 
اسناد، از او پرسید »آیا به نظر تو ترامپ آن‌ها را می‌سوزاند 
یا در توالت کاخ سفید مچاله می‌کند؟« این لحظات، »آخر 
شب با جیمی کیمل«ة را به مقصد نخست دموکرات‌های 
برجسته از اوباما که به اندازه برنامه الن دیجنرس در آن 
ظاهر می‌شد، تا بایدن و کامالا هریس بدل ساخت؛ جایی 
که دموکراسی با خنده درهم می‌آمیزد. این ایستادگی 
دیرینه، هفته گذشته به اوج رســید. ای‌بی‌سی تعلیق 
نامحدود »جیمی کیمل لایو« را ســاعاتی پس از حمله 
 )FCC( برندان کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات
و دست‌نشانده ترامپ، به حرف‌های دوشنبه شب کیمل 
بر‌ســر ماجرای ترور چارلی کرک اعلام کرد. سخنی که 

ترامپ و »هانچمن‌هایش« را به بهره‌برداری سیاســی 
از تیراندازی مرگبار کــرک در یوتا متهم می‌کرد. کرک، 
بنیانگذار گروه جوانان محافظه‌کار  ترنینگ پوینت، توسط 
تایلر رابینسون ۲۲ساله کشته شــد؛ جوانی از خانواده 
جمهوری‌خواه که به گفته اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، 
به گرایش‌های چپ‌گرا تمایل یافتــه بود. مقامات هنوز 
انگیزه‌ای اعلام نکرده‌اند. کیمل ابتدا قتل را ‌بی‌معنی‌ خواند 
و ‌پاسخ‌های زشت‌ هر دو سوی سیاسی، از جمله ‌شادی و 
پایکوبی ‌ برخی را برشمرد. اما در این برنامه، ‌باند ماگا‌ را 
متهم کرد که پیوندهای محافظه‌کارانه رابینسون را انکار 

می‌کنند تا این ترور را مصادره به مطلوب کنند. 
همین موجب شــد تا برنامه او در کمال ناباوری تعلیق 
شود. ترامپ که سال‌ها از تیغ تیز کیمل زخم خورده بود، 
با شادی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: »خبر عالی برای 
آمریکا: برنامه بی‌ارزش جیمی کیمل لغو شد. تبریک به 
ای‌بی‌سی برای شجاعتش.« او البته دلخوش به این مقدار 
نشد و همزمان خواستار حذف »امشب با جیمی فالون« 
و »آخر شب با ست مایرز« از ان‌بی‌سی شد. ترامپ در راه 
بازگشت از انگلیس، ترس از سانسور را کم‌اهمیت شمرد 
و تعلیق را به »اســتاندارد ضعیف« این برنامه‌ها نسبت 
داد، اما در هواپیمای ایرفورس وان تاکید کرد مجوزهای 
شــبکه‌های منتقد »شــاید« سلب شــود! این رویداد، 
یادآور لغو برنامه اســتفن کولبرت توسط سی‌بی‌اس در 
ژوئیه اســت؛ تصمیمی که »مالی« خوانده شد هرچند 
که واقعیت نداشــت و برای خوشامد ترامپ این تصمیم 
گرفته شــد. بیل کارتر، تحلیلگر کهنه‌کار با بیش از 40 
سال تجربه در عرصه کمدی شبانه و صنعت تلویزیون، 
تعلیق کیمل را نه‌تنها »بی‌سابقه« توصیف کرد، بلکه آن 
را »توهینی آشکار به قانون اساسی« دانست؛ او به دوران 
طلایی جانی کارسون، اســطوره‌ای که با طنز بی‌پروا به 
استقبال قدرت می‌شتافت و بدون کوچک‌ترین هراسی از 

کمیسیون فدرال ارتباطات، صدای مردم را از دل استودیو 
به گوش جهان می‌رساند، اســتناد کرد. دیوید لترمن، 
سلطان نسل پیشین مجریان شــبانه، نیز در فستیوال 
آتلانتیک نیویورک، با حســرتی تلخ سخن گفت: »نهاد 
ریاســت‌جمهوری ایالات متحده باید آنقدر والا و بزرگ 
باشد که شوخی‌های یک کمدینِ تنها نتواند آن را به لرزه 
درآورد«؛ او یادآوری کرد که در طول شش دولتِ پیاپی، 
با تمسخرهای بی‌امان روسای‌جمهور، چه درست و چه 
نادرست، چه دقیق و چه خیالی، هرگز زیر بار فشار هیچ 

یک از نهادهای دولتی نرفته است. 
این موج خشــم و بهت، همچــون طوفانــی از هالیوودِ 
پرزرق‌وبرق تا تپه‌های کاپیتــول هیلِ پرهیاهو، همه‌جا را 
در‌بر‌گرفت و زنگ خطری برای عصر جدیدی از سرکوب 
دولتی بر صدا درآورد. کریســتوفر آنــدرس، مدیر بخش 
دموکراســی و فناوری اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا 
)ACLU(، آن را »فراتر از کابوس مک‌کارتیسم« برشمرد و 
هشدار داد که مقامات ترامپ با سوءاستفاده مکرر از قدرت، 
ایده‌ها و جوک‌های ناخوشــایند را خفه می‌کنند و بنیان 
متمم اول قانون اساسی را به لرزه درمی‌آورند. مارک مارون، 
کمدین پرآوازه، در ویدیویی اینستاگرامی فریاد زد: »جیمی 
کیمل را دهان‌بند زده و به هوا انداخته‌اند؛ این است چهره 
واقعی اســتبداد در آمریکا… این سانسور خالص دولتی 
است.« بن اســتیلر، بازیگر و کارگردان، در توییتی کوتاه 
اما برنده نوشت: »این درست نیست«؛ و دیمون لیندلوف، 
خالق سریال پرطرفدار »گمشده«، با عزمی راسخ سوگند 
خورد که دیگر با دیزنی، مالک ای‌بی‌سی  همکاری نخواهد 
کرد. حقیقت این است که آمریکا، آن مهدِ افسانه‌ای آزادی 
بیان، اکنون با ظهور ترامپ بر لبه پرتگاهی لغزنده ایستاده؛ 
پرتگاهی که به ورطه استبداد رسانه‌ای ختم می‌شود، جایی 
که طنز، آن شمشیر دو لبه دموکراسی، زیر سایه اهرم‌های 

قدرت، به زانو درمی‌آید.

نیویورک، شــهری که خانه شش دوست صمیمی سریال 
»دوستان« بود، حالا میزبان نسخه واقعی کافه »سنترال 
پِرک« خواهد بود. این کافه که از دل سیتکام محبوب شبکه 
ان‌بی‌سی بیرون آمده، پاییز ۲۰۲۵ در تقاطع خیابان هفتم 
و چهل و هفتم میدان تایمز افتتاح می‌شــود و به گزارش 
»ورایتی«، با طراحی وام‌گرفته از ســریال، از مبل نارنجی 
نمادین گرفته تــا منویی مملو از ارجاعات نوســتالژیک، 
طرفداران را به سفری احساسی دعوت می‌کند. قهوه‌هایی با 
نام‌های »پیوت بلند« )Pivot Blend(، »حالت چطوره؟« 
)How You Doin’?( و »ما تو یه زنگ تفریح برای قهوه 
بودیم« )We Were on a Coffee Break( در کنار 
ساندویچ‌ها، ســالادها و دســرها، همگی با الهام از دنیای 
»دوستان«، سرو می‌شوند. همچنین، کالاهای انحصاری 
این کافه، از جمله یادگاری‌های ویژه تایمز اسکوئر، برای 

طرفداران در دسترس خواهد بود.

   جهان عاشق سنترال پرک
سریال »دوستان« که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در 10 فصل 
و ۲۳۵ قســمت پخش شــد، نه‌تنها یک پدیده فرهنگی 
بود، بلکه بــا میانگین ۲۵ میلیون بیننده در هر قســمت 

در آمریــکا و پخش در بیش از ۱۰۰ کشــور، بــه یکی از 
محبوب‌ترین ســریال‌های تاریخ تلویزیون تبدیل شــد. 
طبق آمار نیلسن، قسمت پایانی ســریال در سال ۲۰۰۴ 
بیش از ۵۲ میلیون بیننده در آمریکا داشت و هنوز هم در 
پلتفرم‌های استریمینگ جزو پربیننده‌ترین‌هاست. سنترال 
پرک، این کافه دنج در گرینویچ ویلیج سریال، به نمادی از 
دوستی و صمیمیت تبدیل شــد؛ جایی که بازیگران این 
سریال، لحظات خنده‌دار، عاشقانه و گاه تلخ زندگی‌شان را 
به اشتراک می‌گذاشتند. این کافه به اندازه خود شخصیت‌ها 

در قلب طرفداران جا باز کرد.

   از بوستون تا نیویورک: یک رویای واقعی
این دومین گام بزرگ برای برند سنترال پرک است. اولین 
کافه در سال ۲۰۲۳ در خیابان نیوبری بوستون افتتاح شد و 
با استقبال بی‌نظیر طرفداران، به‌ویژه به خاطر مبل نارنجی 
و قهوه‌های الهام‌گرفته از ســریال، ثابت کرد که عشق به 
»دوستان« پس از ســه دهه کمرنگ نشده است. به گفته 
پل لاندینو، مدیر اجرایی کافه، تجربه بوستون راه را برای 
مقیاس بزرگ‌تر نیویورک هموار کرد: »بوستون نشان داد 
که اشتهای طرفداران برای ســنترال پرک واقعی است و 

نیویورک این فرصت را به ما می‌دهد تــا این تجربه را در 
مقیاسی عظیم‌تر به نمایش بگذاریم.« 

   سایه غم چندلر بر افتتاحیه
افتتاح این کافه در حالی رخ می‌دهد که سایه فقدان متیو 
پری، بازیگر نقــش چندلر بینگ، هنوز بــردل طرفداران 
سنگینی می‌کند. پری در اکتبر ۲۰۲۳ در ۵۴ سالگی به دلیل 
عوارض ناشی از مصرف کتامین درگذشت و مرگ او موجی 
از اندوه را در میان هم‌بازی‌هایش، آنیستون، کاکس، کودرو، 
شویمر و لبلانک و میلیون‌ها طرفدار ایجاد کرد. کافه بوستون 
در افتتاحیه‌اش با پخش آستین‌های قهوه با نقل‌قول‌های 
معروف چندلــر، ادای احترامی به او کــرد و انتظار می‌رود 
کافه نیویورک نیز یاد او را زنــده نگه دارد. طبق گزارش‌ها، 
هم‌بازی‌های پــری در بیانیه‌ای مشــترک او را نه‌فقط یک 

همکار، بلکه عضوی از خانواده سریال توصیف کردند.

   چرا سنترال پرک هنوز قلب‌ها را می‌رباید؟
سنترال پرک فراتر از یک لوکیشن سریال بود؛ جایی بود که 
خنده‌ها، اشک‌ها و داستان‌های عاشقانه شش دوست شکل 
گرفت. از دعواهای راس و راشل گرفته تا شوخی‌های بی‌پایان 
چندلر و جویی، این کافه به خانه دوم بینندگان تبدیل شــد. 
طبق گزارش لوپر، مبل نارنجی کافه چنان نمادین است که 
حتی بازیگران در پایان سریال، وســایلی مثل جعبه کلوچه 
ساعتی شــکل که پری به کودرو هدیه داد را به یادگار بردند. 
حالا، با افتتاح این کافه در قلب منهتن، طرفداران می‌توانند 
خودشــان روی آن مبل بنشــینند، قهوه‌ای با نــام »حالت 
چطوره؟« بنوشند و لحظه‌ای احساس کنند بخشی از دنیای 
»دوستان« هستند. این کافه نه‌تنها برای طرفداران قدیمی، 
بلکه برای نسل جدیدی که »دوستان« را از طریق استریمینگ 
کشف کرده‌اند، فرصتی است تا در فضایی غرق شوند که هنوز 

هم پس از ۳۰ سال، قلب میلیون‌ها نفر را تسخیر می‌کند.

سنترال پرک، پناهگاه نوستالژی
قلب تپنده هواداران پر و پا قرص سریال »دوستان« در میدان تایمز نیویورک افتتاح می‌شود

زنجیرهای نامرئی به پای عمو سام
نگاهی به ۵ غول خارجی که بیشترین طلب از آمریکا را در چنگ دارند

تعلیق برنامه جیمی کیمل در پی انتقاد از ‌‌قتل چارلی کرک، نگرانی‌ها درباره سانسور را شعله‌ور کرد

ترامپ و تیغ سانسور

بدهی ملــی ایالات متحده، این غــول خاموش که از 
کسری بودجه فدرال زاده شده، حالا به نقطه‌ای رسیده 
که بیش از نیمی از آن، حــدود ۶۳.۹۲ تریلیون دلار، 
در دست عموم است. دولت آمریکا برای جبران تفاوت 
میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های هنگفت دفاع، 
رفاه و بهره، اوراق قرضه صــادر می‌کند. از این میان، 
کشورهای خارجی نقش کلیدی دارند و طبق داده‌های 
وزارت خزانه‌داری تا جولای ۵۲۰۲، پنج قدرت برتر 
را ژاپن، بریتانیا، چین، جزایر کایمن و کانادا تشکیل 
می‌دهند. این ســرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها ثبات دلار را 
تضمین می‌کنند، بلکه زنجیره‌ای از وابســتگی‌های 
اقتصادی را رقم زده‌اند، جایی که آمریکا بدهکار است 
و این کشــورها طلبکار و این می‌تواند در بحران‌های 
جهانی، مانند جنگ تجاری یا رکود، به اهرمی سیاسی 

تبدیل شود.

   ژاپن: سلطان شرقی
ژاپن بــا ۳۱.۱ تریلیــون دلار اوراق خزانه، رکورددار 
خارجی‌هاست و بیش از ۰۱ درصد کل بدهی خارجی 
را پوشش می‌دهد. این کشــور که اقتصادش بر پایه 
صادرات بنا شده، از اوراق آمریکا به عنوان پناهگاهی 
امن برای ذخایــر ارزی ۳.۱ تریلیون دلاری‌اش بهره 
می‌برد، یعنی آمریــکا به ژاپــن ۳۱.۱ تریلیون دلار 
بدهکار است و ژاپن طلبکار قدرتمندی در واشنگتن 
به شــمار می‌رود. کاهش نرخ بهــره در ژاپن و پیری 
جمعیت، سرمایه‌گذاران توکیویی را به سمت واشنگتن 
سوق داده است. جالب است بدانید که بانک مرکزی 
ژاپن )JOB( بزرگ‌ترین خریدار این اوراق است و این 
طلب، به ژاپن کمک کرده تا ین ضعیف بماند و تویوتا 
و سونی را در بازارهای جهانی رقابتی نگه دارد. اما اگر 
ژاپن روزی تصمیم به فروش بگیرد، می‌تواند بازارهای 

مالی را به لرزه درآورد.

   بریتانیا و چین: رقبای پرنفوذ
بریتانیا با ۴.۹۰۸ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. 
ســرمایه‌گذاری در این کشــور به بحران اقتصادی 
پســابرگزیت گره خورده و لندن را بــه عنوان هاب 

مالی، وابسته به دلار کرده اســت. در این بین، طلب 
۴.۹۰۸ میلیارد دلاری اســت که آمریکا را به بریتانیا 
بدهکار نگه مــی‌دارد. صندوق‌های بازنشســتگی و 
بیمه‌های بریتانیایــی، اوراق آمریــکا را به‌ویژه پس 
از تورم ۱۱درصــدی ۲۲۰۲ به عنــوان دارایی ایمن 
انتخاب می‌کنند. در مقابل، چیــن با ۳.۶۵۷ میلیارد 
دلار، از مقام دوم به سوم ســقوط کرده‌ اما همچنان 
جنجالی‌ترین طلبکار آمریکاســت. پکــن، با تولید 
ناخالص ملی صادراتی‌اش که ۸۱ درصد تولید ناخالص 
ملی جهان را تشکیل می‌دهد، از این اوراق برای تقویت 
یوان و ارزان‌تر کردن کالاهای چینی استفاده می‌کند. 
از سال ۱۱۰۲، چین ۰۰۳ میلیارد دلار از طلب خود 
را کاهش داده، اما همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده به 
آمریکا )۰۰۵ میلیارد دلار سالانه( است و این طلب، 

اهرمی برای مذاکرات تجاری فراهم می‌کند.

   جزایر کایمن و کانادا: پناهگاه‌های پنهان
جزایر کایمن، بهشت مالیاتی کارائیب با مالیات صفر 
درصدی بر درآمــد، با ۳.۱۴۴ میلیــارد دلار چهارم 
اســت؛ جایی که بیش از ۰۰۱ هزار شرکت از جمله 
صندوق‌های هج فاند وال‌اســتریت، اوراق آمریکا را 
از بازرس‌ها پنهان می‌کننــد و آمریکا را به این جزایر 
۳.۱۴۴ میلیــارد دلار بدهکار می‌کننــد. این جزایر، 
با تولید ناخالص ملی ســرانه ۰۹ هــزار دلاری، هاب 
۴ تریلیــون دلاری صندوق‌های ســرمایه‌گذاری‌اند 
و طلب‌شــان به طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران 
آمریکایی است که از مالیات فرار می‌کنند. کانادا هم با 

۱.۰۳۴ میلیارد دلار )۵۷.۴ درصد کل بدهی خارجی( 
فهرســت را می‌بندد؛ همسایه شــمالی که مرزهای 
اقتصادی‌اش با آمریکا، این وابستگی را طبیعی جلوه 
می‌دهد. طلب ۱.۰۳۴ میلیارد دلاری، روابط دوجانبه 
آنها را محکم‌تر کرده اســت. با تجــارت دوجانبه ۱ 
تریلیون دلاری سالانه، کانادا اوراق را برای تنوع‌بخشی 
به ذخایر میلیارد دلاری‌اش نگه می‌دارد اما تنش‌های 
تجاری اخیر، مانند تعرفه‌هــای ترامپ، این روابط را 

شکننده کرده است.

   سایه بدهی بر اقتصاد جهانی
علاوه بر خارجی‌ها، بدهی آمریکا در دســت بانک‌های 
داخلی مانند جی‌پــی مورگان بــا ۰۰۵ میلیارد دلار، 
صندوق‌های بازنشستگی، فدرال رزرو با ۵ تریلیون دلار 
و حتی خود دولت به عنوان بدهی درون‌حکومتی، حدود 
۶۳.۷ تریلیون دلار برای تأمین اجتماعی و بازنشستگی 
نظامی پراکنده است. سقف بدهی که کنگره هر‌از‌گاهی 
افزایش می‌دهد، آخرین بار در ۳۲۰۲ تا ۵۲۰۲ تعلیق 
شــد و رکورد افزایش ۵.۲ تریلیــون دلاری ۱۲۰۲ را 
شکست، حالا به چالشی دائمی بدل شده است. بدهی 
از ۳۲ تریلیون دلار پیش از کرونا بــه ۲۷.۶۳ تریلیون 
رســیده و زنگ خطر برای تورم ۳ درصدی فعلی و نرخ 
بهره ۵۲.۵ درصدی فدرال رزرو به صدا در آورده است. 
اما اوراق قرضــه، ایمن‌ترین دارایی جهــان با بازدهی 
۴ درصدی، همچنان کشــورها را مجــذوب خود نگه 
می‌دارند، وابستگی‌ای که اقتصاد جهانی را به دلار زنجیر 
کرده‌ اما هر بحران ژئوپلیتیکی می‌تواند آن را پاره کند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

ایستگاه ۲۷: فیلم جدید اسکورسیزی با حضور دی‌کاپریو و لارنس!
مارتین اسکورسیزی، غول افسانه‌ای هالیوود، پس از ماه‌ها کلنجار با پروژه‌های جنجالی، بالاخره 
 What( »بیست و هفتمین فیلم بلند داستانی‌اش را انتخاب کرد: »آنچه در شب اتفاق می‌افتد
Happens at Night(، اثری نفسگیر که اوایل ۲۰۲۶ زیر پرچم اپل و استودیوکانال کلید 
می‌خورد. این درام هیجان‌انگیز، اقتباســی از رمان پرماجرای پیتر کامرون به قلم پیتر ماربر، 
زوجی آمریکایی را به دل یک شهر کوچک و یخ‌زده اروپایی می‌برد، جایی که در هتل مجلل‌شان 
با سایه‌های شوم روبه‌رو می‌شوند: خواننده‌ای مرموز، تاجری خبیث و درمانگری حیله‌گر که 
مرز بین واقعیت و توهم را محو می‌کند. اسکورسیزی که ابتدا فقط تهیه‌کننده بود، حالا خودش 
پشت دوربین می‌نشیند، تصمیمی که بعد از اتمام »قاتلان ماه گل« با ستارگانی چون دی‌کاپریو، 
رابرت دنیرو و لیلی گلدستون و نامزدی امی برای سریال »استودیو« شکل گرفت. پروژه‌های 
جاه‌طلبانه‌ای مثل »زندگی مســیح« و »سیناترا« که اسکورســیزی سال‌ها منتظر آنهاست، 
همچنان در قفسه خاک می‌خورند‌ اما این بازگشــت اسکورسیزی به ریشه‌های روانگردانش، 

وعده یک بمب اکشن-دراماتیک را می‌دهد.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نیوکاسل و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نیوکاسل و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نیوکاسل و بارسلونا 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های فلامنگو و استودیانتس

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های میامی دلفینز و بوفالو بیلز
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آرنولد شوارتزنگر، غول اتریشی که جهان را 
زیر پا گذاشت، امروز در ۷۸سالگی شمع‌های 
تولدش را فوت می‌کند، مردی که از روستای 
فقیرنشین تال، قله‌های ورزش، سینما و 
سیاست را فتح کرد. همه‌چیز از ۱۵سالگی 
شروع شد: با بدنی لاغر، بدنسازی را در 
آغوش کشید و در ۲۰سالگی، عنوان مستر 
یونیورس را ربود. هفت بار تاج مستر المپیا 
را بر‌سر گذاشت و این ورزش را به امپراتوری 
میلیاردی امروز تبدیل کرد؛ ورزشی که 
الهام‌بخش میلیون‌ها جوان در سراسر دنیا 
شد. بعد از ورزش، آرنولد سراغ سینما رفت 
و  هالیوود را به زانو درآورد. از »کونان بربر« 
با شمشیرهای غول‌پیکر تا »ترمیناتور«، بر 
پرده نقره‌ای خاطره ساخت. اما سینما هم 
نتوانست او را متوقف کند و آرنولد به سراغ 
جهان سیاست رفت و  از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، 
فرماندار کالیفرنیا شد؛ جنگل‌ها را نجات داد، 
قوانین سبز را جوشاند و عضلات آهنینش را به 
قدرت برای اعمال سیاسی تبدیل کرد. حالا، 
پدر پنج فرزند و پدربزرگ سه نوه، با کتاب‌ها 
و پادکست‌هایش جهان را به چالش می‌کشد. 
آرنولد یک قهرمان توقف‌ناپذیر است.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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گفت‌وگو با رها حاجی‌زینل، کارگردان و بازیگر نمایش »ایفل«

مخاطب باید خودش را در نمایش ببیند
سعی کرده‌ام در نمایش‌هایم از شعارزدگی و غالب کردن محتوا بپرهیزم تا 

مخاطب بخشی از دغدغه‌های ذهنی خودش را در قالب نمایش من ببیند

علی صفری، نویسنده نمایش »ایفل« از علل نوشتن داستان جهان‌شمول‌اش می‌گوید

مهاجرت بی‌نتیجه، نمایش مهاجرت شد
نمایش »ایفل« تنها مسئله رفتن یا نرفتن نیست

مخاطب با چالش‌های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
 که پس از مهاجرت با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، برخورد می‌کند

چه چیز شــما را ترغیب کرد تا سراغ 
کارگردانی نمایش »ایفل« بروید؟

طی چند سال گذشته بســیاری از دوستانم با 
وجود شرایط بسیار سخت و تنها با هدف زندگی 
بهتر، مهاجرت کردند؛ هیچ دلیلی نمی‌توانست 
مانع رفتن آن‌ها شود. از طرفی در شغل دیگرم 
جز بازیگــری و کارگردانی، آمــوزگاری که به 
آموزش هنر بــه بچه‌های دهه‌های شــصت و 
هشتاد می‌پردازیم با بچه‌هایی روبه‌رو می‌شوم 
که دغدغــه زندگی بهتــر دارند و سوال‌شــان 
این اســت که ســرانجام این آموزش برایشان 
چیســت؟ علاوه بر این دو، تجربه زیســت در 
خارج از کشــور که به واســطه اجرای نمایشی 
آنجا حضور داشتم؛ تفاوت تعریف هنر را دیدم. 
تهیه‌کنندگان آنجا برحســب توانایی یک گروه 
نمایشــی با آنها برخورد می‌کنند، اما در اینجا 
ابتدا تهیه‌کننده تئاتر به بازگشــت سرمایه‌اش 
فکر می‌کند. همه این مــوارد مرا به فکر اجرایی 

درباره مهاجرت انداخت.

در طراحی میزانســن صحنه‌ها چطور به 
فاصله‌ و تنش‌های هر شخصیت کمک کردید 

تا تأثیرگذاری داستان‌تان را بیشتر کنید؟
اجرای نمایــش به شــیوه تک‌گویی، ممکن 
اســت مخاطب را خســته کنــد و پُرگویی 
بازیگر را تحمل نکنــد. پس طراحی صحنه را 
برای جذب مخاطب انتخــاب کردم. در پرده 
اول تلاشــم آن بود شــور و هیجان و فضای 
جغرافیایی خارج کشــور ترســیم شود و در 
پرده دوم موقعیتی خودمانی را نشــان دهیم 
که معرف جامعه امروز ما باشد. پس در هر دو 
فضا از رنگ و طراحی لباس متفاوت استفاده 
کردیم. درواقع نمی‌خواســتم تکرار کنش‌ها، 
فضــای نمایش و طراحی‌صحنــه ثابت باعث 
احساس خســتگی در مخاطب شود. پس در 
طراحی‌صحنه، نــور و لبــاس، موقعیت‌ها را 
این‌طور در نظــر گرفتم که وقتــی دو بازیگر 
در موقعیــت مکانی روایت قــرار می‌گیرند با 
بازی‌هــای باورپذیــر و البته ســایر عناصر 

مخاطب را با نمایش همسو کنند.

در خلــق ریتــم و جریــان روایت چه 
تکنیک‌هایی بــه کار برده‌اید تا داســتان 

هم‌زمان جذاب و قابل درک باشد؟
تکنیک اجرایی »اینتراکتیو«، با ســاختاری 
برگرفته از واقع‌گرایی اســت. تلاشم آن بود 
که دیالوگ شــخصیت‌ها باورپذیر باشــد تا 
مخاطب را با خودش همراه کند. می‌خواستم 
هم‌زیســتی‌ای میان مخاطبــان و بازیگران 
شــکل بگیرد تا به این ترتیب به ناگفته‌های 

ذهن مخاطبان به نوعی پاسخ دهم.

باورپذیری بازی‌ها تنها دلیل هم‌زیستی و 
همراهی مخاطب با نمایش است؟

علت ارتباط و همذات‌پنداری مخاطب با این 
اثر، به این دلیل اســت که بخش‌های زیادی 
از نمایش »ایفل« برگرفته از واقعیت اســت. 
در پرده اول نویســنده با اســتفاده از تخیل 
و خلاقیتــش، اتفاق‌های عاطفی و زیســتی 
جغرافیای کشــور دیگر را معنا بخشیده، اما 
بخش زیــادی از روایت پرده دوم براســاس 
واقعیت طراحی شــده اســت. این ترکیب به 
تعادل بین فضای واقعی و فضــای خلاق اثر 
کمک کــرده و درنهایت نمایشــی باورپذیر 
برای مخاطب رقم زده است. درواقع همیشه 
ســعی کرده‌ام در نمایش‌هایم از شعارزدگی 
و غالب کردن محتوا بپرهیــزم. در عین حال 
همیشه تلاشم این بود که مخاطب بخشی از 
دغدغه‌های ذهنی خودش را در قالب نمایش 
من ببیند. پس به نمایش واقعیت می‌پردازم و 

با موقعیت‌ها، روایت را برای مخاطب ملموس 
و عینی می‌کنم. از ســوی دیگر به این دلیل 
که بخش زیــادی از نمایش گویای شــرایط 
واقعی اســت، شــخصیت‌پردازی‌ها برحسب 
داده‌هایی از واقعیت شکل گرفته‌اند. پس چیز 
غلو شده‌ای در نمایش نمی‌بینید. برون‌ریزی، 
احساسات و هرچه از بازیگران شاهد هستند 
براســاس جزئیاتی اســت که برپایه واقعیت 
شکل گرفته و مخاطب آن را یا تجربه کرده یا 

در اطرافیانش دیده است.

چه چالش‌هایی در تولید نمایش »ایفل« 
داشتید؟

بزرگترین مشــکل هر گروه نمایشــی، تامین 
هزینه‌هــای مالــی اســت. گرچه ایــن روزها 
تهیه‌کنندگان هزینه‌ زیادی برای تولید فیلم‌های 
سینمایی کمدیِ بی‌محتوا و سریال‌های نمایش 
خانگی می‌کنند، اما به وقت تولید نمایش، موانع 
زیادی سر راه سبز می‌شــود؛ فروش و بازگشت 
ســرمایه در اولویت قــرار می‌گیرد. بســیاری 
از تهیه‌کننــده برای تولید نمایــش می‌گویند، 

نمی‌دانیم نمایش می‌فروشد یا نه؟

مهم‌تریــن موضوعی که ســعی کردید 
مخاطب بعد از تماشای نمایش برایش ایجاد 

شود، چه بود؟ 
اینکه وقتی مخاطب از ســالن بیرون می‌رود 
از خودش بپرســد بازیگران زندگی خودشان 
را روایــت کردند یا قصــه‌ای را بــه نمایش 
گذاشتند؟ مهم‌ترین ســوال این است، رفتن 
درست اســت یا ماندن؟ چالشی که در هر دو 

پرده  نمایش وجود دارد.

ترکیب سازه‌های برج آزادی و ایفل تنها 
به عنوان نمادهای اصلــی مهاجرت انتخاب 

شد؟
برج ایفل را شــخصی به نام »ایفل« به واسطه 
علاقه‌اش به یک زن طراحی کرد و ســاخت. 
بخشــی از روایت که از عشــق و انتظار حرف 
می‌زند با این نماد همراه بود. برج آزادی برای 
ما جهانی از نوســتالژی دارد. در پرده دوم که 
داستان ایستادگی شــخصیت زن نمایش در 
مقابل سختی و مشکلات را می‌بینیم از آزادی 
به عنوان نمادی از حضــور زنان در اتفاق‌های 

علمی، ورزشی، شغلی و... استفاده کردیم.

 روی صحنه بردن نمایشــی که به واســطه 
نویســندگی همســرتان از ابتــدای نگارش 
نمایشنامه‌اش در بطن آن قرار دارید، حتما تفاوت 

زیادی با اجرای نمایشنامه‌های دیگر دارد. 
علی صفری وقتی شــروع به نوشتن می‌کند، 
برای من کــه در کنار او زندگــی می‌کنم هم 
زیســت متفاوت و تازه‌ای رقم می‌خورد. علی 
برای هر کدام از متن‌هایی که می‌نویسد مدت 
زیادی به تحقیق و پژوهش مشــغول می‌شود 
تا متن بار علمــی، معنایی و دغدغه‌های قابل 

ارائه‌ای برای مخاطب داشته باشد.

 ایده نوشتن متن نمایش »ایفل« چگونه 
شکل گرفت و چرا سراغ  موضوع مهاجرت 

رفتید؟
من و همســرم قصد مهاجرت داشــتیم اما 
به دلایلی این امر ممکن نشــد. در گذشــته 
هم بــرای اجرای نمایشــی به چند کشــور 
ســفر کرده بودیم، در آن زمــان کوتاه‌مدت 
کــه تجربــه‌ای از مهاجــرت داشــتیم، با 
چالش‌های غربت و ســختی‌های زیست در 
شرایط متفاوتی مواجه شده بودیم. ما حتی 
در بازه زمانــی کوتاهی به رشــت مهاجرت 
و آنجــا زندگی کردیــم، تجربــه مهاجرت 
داخلی را هم پشت سر گذاشته بودیم. تمام 
این پیش‌آمدهــا و تجربه‌ها که ســختی‌ها 
و چالش‌های خودشــان را داشــتند، سبب 
شــد ایده و دغدغه یکی از پیرنگ‌های مهم 
امروز یعنی مهاجرت در ذهنم شــکل بگیرد 
تا آن را در متنی به نگارش درآورم. متنی که 
هیچ‌گونه قضاوتی درباره مهاجرت نداشــته 
باشد، پس سعی کردم تجربه‌های شخصی‌ام 

را به صورت جهان‌شمول به تصور بکشم.

 مهاجرت چه دغدغه‌های متفاوتی پیش 
رویتان گذاشت که با مخاطبتان در نمایش 

»ایفل« به اشتراک گذاشتید؟
نمی‌توان به مهاجرت فکر کرد و دغدغه‌های 
انســانی، اجتماعی و فرهنگــی آن را نادیده 
گرفــت. از نــگاه فرهنگی، وقتی بــه عنوان 
هنرمنــد مهاجــرت می‎کنیــد، شــاید در 
سال‌های ابتدایی آثار توریستی ارائه دهید، 
اما اگر به صورت دائم در کشــوری جز کشور 
خود بمانید مجبور می‌شــوید خودتان را با 
فرهنگ آنجا تطبیــق بدهید، پــس باید با 
تعابیر جدیدی آشــنا شــوید. این تنها یک 
بعد مهاجرت اســت، به همین خاطر، زمانی 
که مخاطب به تماشــای نمایــش »ایفل« 
می‌نشــیند تنها با مسئله شــخصی رفتن یا 
نرفتن بــه عنوان ملاک و شــاخص موضوع 
روبه‌رو نمی‌شود، روایتی از شرح چالش‌هایی 
که در ابعاد مختلف ایــن اتفاق پیش‌رویش 
قرار می‌گیرد را خواهد دید. مقوله مهاجرت 
برای مخاطب، عنوان ملموســی است. تنها 
برای پرداخــت بــه آن باید ســراغ تبعات 
متفاوتــی رفت که مهاجرت جــز تصمیم به 
زندگی در خارج از کشــور ایجــاد می‌کند. 
روایت‌هایی از این تبعات که در دنیای واقعی 
وجود دارد، جهان‌شمول‌ است و روایت‌شان 

به مخاطب تلنگر ‌می‌زند.

خرده پیرنگ‌های فراوانی حول موضوع 
اصلی اســتفاده کردید، این قوت بخشی به 

شخصیت‌پردازی کاراکترها بوده است؟
پیرنگ اصلی مهاجرت اســت اما اگر دارای 
گوشــواره یــا خرده‌پیرنگ‌هــای دیگری 
نباشــد شــاید نتواند تنه اصلی را به خوبی 
به مخاطب نشــان بدهد. متن این نمایش، 
دارای خرده‌پیرنگ‌های فراوانی است؛ همان 
چالش‌های چندبعــدی اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی که فرد پــس از مهاجرت با آن‌ها 
روبه‌رو می‌شــود. تمام ایــن چالش‌ها که در 
خرده‌پیرنگ‌های نمایشــنامه وجــود دارد 
در شــخصیت‌ »آوا« که موفــق به مهاجرت 
می‌شود و شــخصیت »رها« که موفق به این 

امر نمی‌شود به تصویر درآمده است. 

برای شــخصیت‌پردازی کاراکترها چه 
ویژگی‌هایــی را پر رنگ کردیــد تا برای 

مخاطب باورپذیر شوند؟
ایــن نمایش یــک درام مســتند اســت، 
داســتان‌هایی از دنیای واقعی کــه باید در 
کنش و واکنش کاراکترهــا و مخاطب حول 

داســتان مهاجرت شــکل می‌گرفت. پس 
من از حضــور بازیگران برای پیشــبرد این 
ماجرا کمــک گرفتم. درواقع از شــناخت و 
همراهی‌ای که میان بازیگــران یک نمایش 
در طول تمرین‌ها ایجاد می‌شود و شخصیت 
واقعــی بازیگــران در دنیای واقعــی برای 
پیشبرد داســتان و تقویت شــخصیت‌های 
»رهــا« و »آوا« اســتفاده کردم تــا نمایش 

داستانی واقعی برای مخاطب بازگو کند.

تجربه غم و تنهایی شخصیت‌ها را چطور 
در ذهن و باور مخاطب باورپذیر کردید؟

وقتی جهان انسان‌ها در تلفن‌همراه خلاصه 
می‌شــود و تنها راه ارتباط‌شــان بــا جهان 
از همین یک راه اســت، مفاهیم مشــترک 
دیگــری بین‌شــان بــه وجــود می‌آید که 
نتیجه فاصله‌هاســت و باعث درهم تنیدگی 
فرهنگ‌ها می‌شــود. این تنهایی بخشــی از 
زندگی همه مردم جهان است و هرکسی در 
گوشه‌ای از این جهان آن را به شکلی زندگی 
می‌کند. از ســوی دیگر تفاوت زندگی فعلی 
انسان بسیاری از مفاهیم را دچار تغییر کرده 
اســت، از جمله قضاوت کــردن دیگران که 
حالا ناممکن اســت! به همین خاطر در متن 
کوشــیدم شــخصیت‌های »آوا« و »رها« را 
مورد قضاوت قرار ندهــم و حتی تمهیداتی 
در نظر بگیرم که مخاطب نیز آنها را قضاوت 
نکند. بــه همین خاطر زمانــی که مخاطب 
به خــودش رجوع می‌کند متوجه می‌شــود 
که او نیز مانند شــخصیت‌های این نمایش، 
انتخاب‌ها، اشتباهات و پیروزی‌هایی داشته 

که ماحصل نگاه و باور خودش بوده است. 

برون‌ریزی شــخصیت‌ها در روند شکل 
گرفتن داستان یکی از عناصر مهم است که 
روایت را پیش می‌برد. این نگاه تاکیدی‌تان 

در نمایشنامه بود؟
برون‌ریزی شخصیت‌ها در ازای روبه‌رو شدن 
با موقعیت‌ها، بیشــتر متوجه نگاه کارگردان 
اســت. در نمایش »ایفل« به واسطه تعاملی 
که اثر در هر شــب اجرا با مخاطب داشــت 
و واکنش‌هــای متفاوتی دریافــت می‌کرد، 
برون‌ریــزی متفاوت و هرشــب بیشــتر در 

خدمت نمایش قرار گرفت.

مهاجرت مقوله‌ای فراگیر و جهانی ست 
که آدم‌ها تجربه‌های متفاوتی از آن دارند. 
آیا ســاختار جهان متن که از مســتندات 
زندگی شــخصی خودتان بازگو می‌شود به 

باورپذیری بیشتر مخاطب کمکی می‌کند؟
اگر تجربه زیست در خارج از کشور و زندگی 
طولانی‌مدت در شــهر رشــت را نداشــتم، 
بسیاری از مواردی که در متن مطرح کرده‌ام 
برایم معنایی نداشــت. تخیل عنصر خوبی 
اســت برای باورپذیری، اما هنرمند نیازمند 
زیســت، تجربه و مشاهده اســت که کمک 
زیادی بــه جلب‌نظر مخاطــب خواهد کرد. 
پس قطعــا این تجربه زیســت فــردی‌ام و 
مواجهه با مهاجرت بــه باورپذیری مخاطب 

نمایش هم بسیار کمک کرده است.

آوا گنجی از بازی در نقش آوای نمایش »ایفل« و رسیدن به دنیای تازه می‌گوید

هرجا برویم ریشه در این خاکیم
آوا گنجی،‌ بازیگر نقش آواست. با وجود اینکه معتقد 
است داستان آوا با داســتان او متفاوت است. او هم 
شاید مثل آوا به مهاجرت اندیشــیده باشد؛ گنجی 
می‌گوید جغرافیایی که ما در آن زیست می‌کنیم همه 
را یکبار به فکر مهاجرت انداخته اســت. آوای واقعی 
و آوای داستان خصوصیات مشترک زیادی داشتند، 
آن‌قدر که آوا گنجی بعــد از این نمایش و تجربه بازی 
در نقش کســی که مهاجرت در زندگی‌اش شــرایط 
ســخت و عجیبی را ایجاد کرد؛ به ایــن مفهوم جور 
دیگری نگاه می‌کند. آوا گنجــی می‌گوید بعد از این 
نمایش دیگر اطمینــان دارد که هرکس رفته، هرکس 
به فکر رفتن است و یا هرکس خیالش را در سر دارد، 
درنهایت مثل او به این می‌رسد که هرجای دنیا باشیم، 

به هرجای دنیا برویم باز هم ریشه در ایران داریم.

 اولین برداشت‌تان از شخصیت »آوا« چه بود؟
گویا بســیاری از خصوصیات رفتــاری و خلق و خوی 
این شــخصیت برحسب شــخصیت واقعی‌ام طراحی 
شــده بود، اما اتفاق‌هایی کــه او در زندگی‌اش تجربه 
کرده، تجربه شخصی من نبود. البته موضوع مهاجرت 
در جغرافیایی کــه در آن زندگی می‌کنیم بســیار رخ 
می‌دهد و احتمالا همه ما بــه آن فکر کرده‌ایم. همه در 
اطرافمان، کسانی را داشــته‌ایم که مهاجرت کرده‌اند 
و یا این تصمیم را داشته‌اند، کســانی که نه به آن فکر 
کرده‌اند و نه رفته‌اند و تعریــف دیگری از آن برای خود 

داشتند.

 برای درک بهتر شخصیت، ســراغ تحقیق رفتید؛‌ 
پیش‌تر با کســانی که قصد مهاجرت داشــته باشند 

مواجه شده بودید؟
بســیاری در مواجهــه با موضــوع مهاجــرت، تجربه‌ 
دوگانه‌ای دارند؛‌ ماندن درســت اســت یا رفتن؟ این 
سوال را پیش‌تر می‌دانستم و برای تصویر شخصیت آوا 
به شکلی درست، شــروع به تحقیق کردم. از اطرافیانم 
که در کشــورهای دیگــر زندگی می‌کنند یــا تجربه 
مهاجرت را داشــتند پرس‌وجو کردم. داســتان‌های 
متفاوتی شــنیدم، تجربه‌هایی که نه فقط برای ایفای 

نقش آوا که در زندگی واقعی‌ام نیز به کمکم آمد. 

 »آوا« با آوا تضاد و تفاوت‌های فاحشــی داشت تا 
شما را برای تصویرش روی صحنه و مقابل مخاطب به 

چالش بکشد؟
در زندگی واقعی‌ام بارها خودم را به جای آوا قرار داده‌ام 

و تصورش کــرده‌ام. درواقــع تفاوت و تضــادی با این 
شــخصیت ندارم. شــاید اگر در واقعیت در موقعیتی 
این‌چنینــی مثل او قــرار می‌گرفتم، مــن هم چنین 
تصمیمی برای ادامه زندگی می‌گرفتم. آوا، اســتیصال 
دارد، اما با این شــرایط به زندگی ادامه می‌دهد و حس 

مادر شدن را تجربه کرده است. 

 تجربه بازی در این نقش چــه تاثیری در نگاه‌تان 
نسبت به موضوع مهاجرت داشت؟

مهاجرت، عنوان ســنگینی است. بیشــتر انسان‌ها به 
آن فکر می‌کنند، با آنکه می‌دانند شــرایط بعد از رفتن 
نامشخص است. تصورم این است ما هر کجای دنیا که 
برویم ریشه ما در این خاک است و ایران برایمان بسیار 

ارزشمند، دوست‌داشتنی و هویتش پابرجاست. 

 شخصیت آوا کجا شکل گرفت،‌ در تمرین‌ها یا روی 
صحنه نمایش؟

تمریــن در پلاتو بــه پرداخت بهتر شــخصیت کمک 
می‌کند. فضای عاری از نور، دکور و موسیقی که کمک 
می‌کند تمام سختی‌های رســیدن به نقش با تمرکز از 
بین برود و نتیجه حاصل شود. اما در زمان اجرا بازیگر 
وارد جهانی دیگر می‌شــود که نور، صحنه و موسیقی 
وجود دارد. صحنــه پرنور با حضــور مخاطب که همه 
توجه‌اش به اوست شــرایط را متفاوت می‌کند. بازیگر، 
کارگردانی و تمام اجزای صحنه در این دنیای متفاوت 
مقابل مخاطب در کنار هم به پیشــبرد نمایش کمک 
می‌کند. البته تعامل و مواجهه‌ام با متن نمایشــنامه به 
خوبی پیش رفت و همچنین ارتباط خوبی با آن برقرار 
کردم. البته نوع روبه‌رو شــدن با مخاطب‌ در هر شــب 
اجرا در ازای بازخوردی که از پاســخ یا واکنش‌هایشان 
دریافت می‌کنم متفاوت بود و بسیار به بروز هرچه بهتر 

نقش کمک کرد. 

 ایجاد تعامل بــا کارگردان که بازیگــر دیگر این 
نمایش اســت چه مزایایی جهت ایفای بهتر نقش‌تان 

داشت؟
آشنایی با نویسنده و کارگردان نمایش »ایفل« از قبل، 
تعامل خوبی را برایمان همراه داشت. درک زبان، گفتار 
و مقصود کارگردان در این اثر برایم بسیار قابل فهم بود. 
در نتیجه باتوجه به تعامل مشــترک بازیگر با نویسنده 
و کارگــردان و بالعکس، این نمایش بــا تمام تلاش‌ها 
و ســختی‌ها روی صحنه رفت و به نظر موفق شــد تا 

دغدغه خودش را به مخاطب نشان دهد.  

در روزگاری کــه تئاتر بیــش از هر زمــان دیگری به 
روایت‌های انســانی و چند صدایی نیــاز دارد، انتخاب 
موضــوع مهاجرت، پرداخــت به یکــی از دغدغه‌ها و 
نیازهای امروز جامعه است. نمایش »ایفل« با کارگردانی 
و بازی رهاحاجی‌زینل، نویســندگی علی صفری و حضور آوا گنجی بــه عنوان بازیگر، یکی از  
پیچیده‌تریــن و تاثیرگذارترین تجربه‌ فردی و جمعیِ امروز را دســتمایه قرار داد و تلاش کرد 
فاصله و دلتنگی حاصل از مهاجرت را در بازخوانی‌ای مختص جهان معاصر در روایتی چندلایه 
بر صحنه  تصویر کند. در گفت‌وگو با ســه ضلع اصلی اجرا، سراغ تصویری که از مهاجرت در این 
نمایش نشان داده شد رفتیم و تلاشی که مخاطب را مقابل پرسش رفتن یا ماندن قرار می‌داد را 
از زبان عوامل نمایش جویا شــدیم. رها حاجی‌زینل از دغدغه‌های کارگردانی و تجربه همزمان 
ایفای نقش گفت، علی صفری از نوشــتن متنی که در درامی مستند اســت حرف می‌زند و آوا 

گنجی نیز به تجربه بازی در نقشی که میان ظرافت و دغدغه زیست می‌کند، اشاره دارد.

علی صفری، نویســنده نمایشــنامه »ایفل« در کنار همســرش کاری مرتبط با مهاجرت روی 
صحنه برده‌اند. نمایشی که از یک مهاجرت شکســت‌خورده برآمد. آنان مصائب مهاجرتشان که 
هیچ‌وقت انجام نشد را روی صحنه بردند تا مخاطب را همراه تجربه‌هایشان بکنند و به سوالاتشان 
درخصوص مهاجرت پاســخ دهند. او با چالش و تجربه‌های متفاوتی کــه در مهاجرت ناکامش 
تجربه کرده، داستانی از مهاجرت نوشته که امروز بسیاری از مردم ایران و حتی جهان به آن فکر 
می‌کنند. صفری معتقد است همین تجربیات به باورپذیری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهان که 
در نمایش او به تصویر کشیده شده است بسیار کمک کرده؛ او در مقام یک مهاجر به تمام مصائب 

پرداخته و مخاطب را در مقابل سوالاتی بیشتر از رفتن یا ماندن قرار داده است.

کیارش وفائی   
             روزنامه‌نگار
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    گزارش

نگاهی به معضل اختلال خواب در کودکان و پیامدهای ناگوار آن

وقتی خواب به چشم کودک نمی‌آید
از افت تحصیلی تا مشکلات روانی؛ چرا بی‌خوابی در کودکان زنگ خطری جدی است؟

   بهارستان و خیابان ری
در کوچه‌هــای منتهی به میدان بهارســتان و بازارچه‌های اطراف 
خیابان ری، بساط دست‌فروش‌ها به چشــم می‌خورد. دفتر‌های 
نازک ۴۰ برگی با جلد‌های ساده، روی هم چیده شده‌اند و قیمتشان 
با صدای بلند اعلام می‌شود »۲۰ تومن، دفتر خط‌دار، بردارید ببرید 
برای بچه‌های درســخون، فقط بــه درد درس‌خون‌ها می‌خوره!« 
خانواده‌ها دورتادور این بساط‌ها حلقه زده‌اند. مادری که سه فرزند 
مدرســه‌ای دارد، دفتری را ورق می‌زند و به فروشــنده می‌گوید: 
کاغذش نازکه، زود پاره میشه، کمتر نمی‌دی؟ فروشنده سری تکان 

می‌دهد: خانم، همین قیمت از عمده گرفتم، به خدا دیگه جا نداره.
اینجا خرید‌ها اغلب با محاسبه دقیق همراه است. مداد‌های چوبی 
زردرنگ، دانه‌ای ۱۵ هزار تومان قیمت خورده‌اند و مداد نوکی‌های 
ساده حدود ۳۵ هزار تومان. پاک‌کن‌های کوچک و تراش‌های رنگی 

هم با ۵ تا ۱۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.
وقتی پای کیف مدرسه به میان می‌آید، والدین با احتیاط بیشتری 
پرس‌وجو می‌کنند. کیف‌های پارچه‌ای و ساده، بدون مارک، بین 
۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شــوند. پــدری که در حال 
مقایسه قیمت‌هاست، آهی می‌کشــد و می‌گوید: »سال قبل ۳۰۰ 
خریده بودم، الان همون کیف شده ۶۰۰. مجبوریم بگیریم، بچه‌ها 
کیف ســالم می‌خوان.« لباس فرم مدارس دولتــی هم در همین 
محدوده بازار عرضه می‌شــود. پیراهن و شلوار‌های ساده یا مقنعه 
و مانتو‌های دوخته‌شده، بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند. 
بیشتر خانواده‌ها سعی می‌کنند با کمترین هزینه، بچه‌ها را آماده 
ســال تحصیلی کنند، حتی اگر به معنای خرید دفتر‌های ارزان یا 

کیف‌هایی باشد که دوام چندانی ندارند.

    انقلاب تا ولیعصر 
چند کیلومتر بالاتر، حوالی خیابان انقلاب و ولیعصر، مغازه‌های بزرگ 
لوازم‌تحریر پر از رنگ و طرح اســت. ویترین‌ها با دفتر‌های جلددار، 
جامدادی‌هــای کارتونی و خودکار‌های 

براق پر شــده‌اند. خانواده‌هایی از 

طبقه متوسط اینجا پرســه می‌زنند. آن‌ها معمولا به دنبال تعادلی 
میان کیفیت و قیمت‌اند. دختــر نوجوانی با هیجان یک دفتر ۱۰۰ 
برگ جلد سخت را برمی‌دارد و به مادرش نشان می‌دهد: مامان اینو 
می‌خوام. فروشنده با لبخند می‌گوید: این مدل ۸۰ هزار تومنه، ولی 
دوامش عالیه. مادر نگاهی به قیمــت می‌کند و بعد دفتر دیگری را 
نشان می‌دهد: این ســاده‌تره، ۶۰ تومن، همینم خوبه. خودکار‌ها و 
روان‌نویس‌ها در این مغازه‌ها تنوع بالایی دارند. یک بسته سه‌تایی 
روان‌نویس رنگی حدود ۷۰ هزار تومان قیمت دارد و مداد رنگی ۱۲ 
تایی برند داخلی حدود ۱۵۰ هــزار تومان. کیف‌ها هم انتخاب‌های 
گسترده‌تری دارند: از کیف‌های پارچه‌ای مقاوم یک میلیون تومانی 
گرفته تا کوله‌های برند داخلی دو میلیون تومانی. در گوشــه‌ای از 
مغازه، پدر و پسری مشغول انتخاب کیف هستند. پسر کیف اسپرتی 
با طرح فوتبالی را پســندیده اما پدر بعد از دیدن برچســب قیمت 
1.8میلیون تومانی، مکث می‌کند. فروشنده بلافاصله وارد می‌شود 
که »این کار موندگاره، سه سال استفاده کنه، سالم می‌مونه. پدر با 
تردید کارت بانکی‌اش را در دست می‌گیرد.«  لباس فرم 
در میانه‌شهر معمولا از پارچه‌های مرغوب‌تر دوخته 
می‌شود. قیمت‌ها از ۸۰۰ هزار تومان شروع می‌شود 
و تا حدود ۱. ۲ میلیون تومان بالا می‌رود. مادر یکی 
از دانش‌آموزان می‌گوید: دوست دارم لباس بچه‌هام 
مرتب باشه، ولی واقعا فشار میاد. امسال تصمیم 
گرفتم لباس‌ها رو یک کم بزرگ‌تر بگیرم تا شاید 

سال بعد هم بشه پوشید.« 

    الهیه تا تجریش
در پاساژ‌های لوکس شمال تهران، مثل مراکز 
خرید الهیه یا تجریش، حال‌وهوای خرید مدرسه 

کاملا متفاوت است. اینجا ویترین‌ها برق می‌زنند از برند‌های خارجی 
و طراحی‌های خاص. کیف‌هایی با لوگوی برند‌های معروف اروپایی 
در قفسه‌ها چیده شده‌اند و قیمتشــان از ۵ میلیون شروع می‌شود 
و گاهی تا ۱۵ میلیون تومان هم می‌رســد. کودکی با شور و شوق 
کیف صورتی براق را برداشــته و پدر پای صندوق ایســتاده است. 
فروشنده ضمن کشیدن کارت می‌گوید: »کار اوریجیناله سه سال 
ضمانت داره. واقعا ۴/۵ میلیون مفته!«  دفتر‌ها هم در این مغازه‌ها 
تفاوت چشمگیری دارند. دفتر‌هایی با جلد چرمی یا طراحی خاص 
خارجی، تا ۴۰۰ هــزار تومان قیمت دارند. برخــی از خودکار‌ها و 
روان‌نویس‌های برند نیز از یک میلیون تومان شروع می‌شوند و برخی 
خودنویس‌های لوکس به ۵ میلیون تومان می‌رسند. البته این‌روزها 
کمتر دانش‌آموزی از خودنویس استفاده می‌کند. با این حال جنس 

فروشنده جور است. 
لباس فرم در این محدوده به شکل دیگری تعریف می‌شود. برخی 
والدین لباس فرم سفارشی می‌دوزند. پیراهن و شلوار یا مانتو‌هایی 
با طراحی ویژه که قیمتشان بین ۴ تا ۶ میلیون تومان متغیر است. 
اینجا کمتر خبری از چانه زدن برای قیمت به گوش می‌رسد. نه اینکه 
نباشــد، اما معمولا به اصرار از خریدار و مقاومت از سوی فروشنده 

نمی‌انجامد و با یکی دو جمله به انتها می‌رسد.  

    خرید و فروش‌های اینترنتی با قیمت‌های عجیب
در ســال‌های اخیر، خرید آنلایــن لوازم‌تحریر هــم رونق گرفته 
اســت. پلتفرم‌های فروش اینترنتی از چند هفته مانده به شــروع 
مدارس، صفحات خود را پر می‌کننــد از تخفیف‌های رنگارنگ و 
جشنواره‌های بازگشت به مدرسه. اما بسیاری از والدین می‌گویند 
قیمت‌ها در این فروشــگاه‌های آنلاین، گاهی از بازار حضوری هم 
بالاتر اســت. دفتر‌هایی که در بازار حدود ۶۰ هزار تومان فروخته 

می‌شوند، در برخی سایت‌ها تا ۹۰ هزار تومان برچسب خورده‌اند. 
یا کوله‌پشــتی‌های داخلی که باید یک میلیون باشند، در فروش 
اینترنتی با عنوان فول وارداتی نزدیک به دو میلیون قیمت‌گذاری 
می‌شــوند. با این حال، خرید آنلاین همچنان مشتریان خودش را 
دارد. خانواده‌هایی که برای صرفه‌جویــی در وقت یا جلوگیری از 
شلوغی بازار، ترجیح می‌دهند چند کلیک ساده انجام دهند. مادری 
که دو فرزند دبســتانی دارد، می‌گوید: ســال قبل اینترنتی خرید 
کردم، جنسش همونی نبود که توی عکس بود. امسال فقط چیزای 

کوچیک مثل مداد رنگی یا خودکار رو آنلاین گرفتم.

    تجربه والدین از خرید در نمایشگاه‌های جشنواره‌ای
تجربه والدین از حضور در این نمایشگاه‌ها متنوع است. برخی 
برای یک بار امتحان رفته‌اند امــا ترجیح داده‌اند دیگر تکرارش 
نکنند. مادری که همراه دخترش به یکی از این جشنواره‌ها رفته 
بود، تعریف می‌کند: بیشتر دفتر‌ها جلد‌های بی‌کیفیت داشتن. 
بچه‌م خوشــش نیومد، خودمم حس کردم پولمو دور ریختم. 
اما در مقابل، خانواده‌هایی هم هســتند که برای خرید اجناس 
کوچک مثل مداد و پاک‌کن، نمایشگاه‌ها را انتخاب می‌کنند و 
معتقدند همین صرفه‌جویی‌های جزئی هم در مجموع به اقتصاد 
خانوار کمک می‌کند. مادری می‌گوید: شاید کیفیت عالی نباشه، 
ولی برای وسایل مصرفی مثل پاک‌کن یا تراش، بد نیست. حداقل 
نصف قیمت مغازه‌هاســت. این تفاوت تجربه‌ها نشان می‌دهد 
جشنواره‌های مدرسه‌ای هنوز نتوانسته‌اند جایگزین قطعی بازار 
سنتی شوند. برای بسیاری از والدین، اعتماد به خرید حضوری از 
مغازه‌های شناخته‌شده همچنان بیشتر است، حتی اگر هزینه‌ها 

بالاتر تمام شود.

   بازار لوازم‌تحریر؛ آینه‌ای از تفاوت‌ها و شوق کودکان
بازار لوازم‌تحریر در روز‌های پایانی تابستان، آینه‌ای از تنوع طبقاتی 
در شهر است. از خانواده‌هایی که در جنوب شهر دفتر‌های ۲۰ هزار 
تومانی و کیف‌های ۴۰۰ هزار تومانــی می‌خرند، تا آن‌هایی که در 
شمال شهر با هزینه‌های چند میلیونی، فرزندانشان را راهی مدرسه 
می‌کنند. در میانه‌شــهر، تلاش برای حفظ تعادل میان کیفیت و 
قیمت همچنان ادامه دارد. اما در نهایت، همه این خرید‌ها یک نقطه 
مشــترک دارند؛ دفتر‌های نو، مداد‌های تراش‌خورده و کیف‌های 
تازه، هرچقدر ساده یا گران، برای کودکان بوی‌امید و شروعی تازه 
می‌دهد. شروعی که شهریور را به یکی از پرهیاهوترین ماه‌های سال 

تبدیل کرده است.

گروه اجتماعی    شــب‌ها که چراغ خانه خاموش می‌شود، والدین 
امیدوارند فرزندانشان آرام در بستر فرو روند و فردا را با انرژی تازه آغاز 
کنند. اما برای بســیاری از خانواده‌ها، این آرزو به کابوسی مکرر بدل 
شده اســت: کودکی که بی‌قرار در تخت می‌چرخد، نیمه‌شب بیدار 

می‌شود یا صبح را با خستگی آغاز می‌کند. 
اختلال خواب در کــودکان، اگرچه در نگاه اول ســاده و گذرا به نظر 
می‌رسد اما تهدیدی پنهان برای سلامت جسمی و روانی آن‌هاست؛ 
تهدیدی که نه تنها رشــد طبیعی کودک را به خطــر می‌اندازد بلکه 

آرامش والدین و حتی خواهر و برادرهــا را نیز مختل می‌کند. خواب 
کافی و باکیفیت، زیربنای رشد سالم به شمار می‌رود. در طول خواب، 
بدن فرصت ترمیم می‌یابد، سیستم ایمنی تقویت می‌شود و هورمون 
رشد ترشــح می‌شــود. در عین حال ذهن کودک نیز آرام می‌گیرد، 
حافظه و تمرکز بهبــود می‌یابد و خلق‌وخو متعادل می‌شــود. با این 
حال، وقتی خواب کودک ناکافی یا بی‌کیفیت باشــد، زمینه ابتلا به 
بیماری‌ها، به‌ویژه اختلالات روانی و مشــکلات شناختی، یادگیری و 
اجتماعی فراهم می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خواب نامناسب 

با دشــواری‌های تحصیلی، افت رفتاری و حتی ناهنجاری‌های وزنی 
پیوند دارد. به همین دلیل، آنچه در ظاهر تنها یک شــب بی‌خوابی 
کودکانه اســت، می‌تواند در صورت تکرار، بر آینده تحصیلی، روانی و 

اجتماعی او سایه‌ای سنگین بیندازد.

    اختلال خواب، چالشی پنهان برای آینده کودکان
مشکلات خواب در کودکان یکی از نگرانی‌های رایج والدین است که 
تأثیر زیادی بر رشد جســمی و روانی کودک می‌گذارد. خواب کافی 
و باکیفیت نه تنها به رشــد فیزیکی و تقویت سیســتم ایمنی کمک 
می‌کند، بلکه در بهبــود حافظه، توجه، تمرکــز و خلق‌وخو نیز نقش 
اساسی دارد؛ موضوعی که به‌ویژه در ایام سال تحصیلی برای رسیدن 
دانش‌آموزان به آرامــش فکری اهمیتی دوچنــدان پیدا می‌کند. در 
مقابل، خواب ناکافی باعث افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌ها، به‌ویژه 

اختلالات روانی و مشــکلات شــناختی، یادگیــری و اجتماعی 
می‌شــود. مطالعات نشــان داده‌اند که کیفیــت پایین خواب 

در کودکان با دشــواری‌های تحصیلی، رفتاری، رشــدی و 
اجتماعی، ناهنجاری‌های وزنی و دیگر مشکلات سلامتی 

در ارتباط است. حتی خواب نامناسب می‌تواند آرامش 
والدین و خواهر و برادرها را نیز بر هم بزند.

    وقتی اختلال خواب درمان نشود
اگر اختلال خواب درمان نشود، پیامدهایی نظیر کاهش توجه 

و تمرکز، افت حافظه و یادگیری و بروز رفتارهــای ناهنجار به همراه 
دارد. کودکان مبتلا به این مشــکل در فعالیت‌های درسی نسبت به 
همسالان خود بازده پایین‌تری دارند. برخی نیز با علائمی مانند آپنه یا 
وقفه تنفسی، راه رفتن در خواب، سندرم پای بی‌قرار یا خواب‌آلودگی 

بیش از حد روزانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

   مستعد ابتلا به بیماری‌های روانی
به گفته‌ ســارا ده‌بزرگی، فوق‌تخصص روان‌پزشــکی کودک و نوجوان، 
خوابیدن رفتاری حیاتی برای ترمیم بدن و مغز است. او می‌گوید: »خواب 
کافی و باکیفیت برای رشد جســمی و روانی اهمیت دارد، زیرا در طول 
مراحل خواب هورمون رشد ترشح می‌شــود.« در مقابل، خواب ناکافی 
نه تنها زمینه‌ساز بیماری‌های روانی است بلکه باعث اختلال در عملکرد 
شناختی و اجتماعی کودک نیز می‌شــود. ده‌بزرگی تأکید می‌کند که 
گاهی خود اختلالات روانی، مانند اضطراب، عامل اصلی مشکلات خواب 
هستند و می‌توانند به صورت ترس از خوابیدن تنها، دیر به خواب رفتن، 

بیداری‌های مکرر یا کابوس‌های شبانه بروز پیدا کنند.

   چند ساعت خواب کافی است؟
مدت زمــان خواب کافی با ســن کــودک تغییر 

می‌کند. به گفته‌ ده‌بزرگی، کودکان ۶ تا ۱۲ ســاله در شبانه‌روز به ۹ تا ۱۲ 
ســاعت خواب نیاز دارند، در حالی‌که نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله باید ۸ تا ۱۰ 
ساعت بخوابند. اما استرس‌های روزانه، ترس‌های شبانه، اختلالات تنفسی، 
مصرف دارو یا مشــکلات روان‌پزشــکی همچون افســردگی، دوقطبی، 

بیش‌فعالی، وسواس و اضطراب می‌توانند این نیاز طبیعی را برهم بزنند.

   چرا اختلال در خواب؟
علل بروز اختلال خواب در کودکان متنوع اســت: اضطراب و عوامل 
روانی، بی‌نظمی در الگوی خواب، مصرف نوشــیدنی‌های کافئین‌دار، 
بیماری‌های جســمی، نور زیاد یا ســر و صدای محیط، دمای 
نامناســب اتاق خواب و اســتفاده مداوم از وســایل 
الکترونیکی. تلفن همــراه، تبلت یا تلویزیون با نور 
آبی خود تولید ملاتونین را کاهش داده و به‌طور 

مستقیم در کیفیت خواب دخالت می‌کنند.

   راهکارهایی برای خواب آرام
کارشناســان بــرای بهبود وضعیــت خواب 
کودکان راهکارهایی عملی پیشنهاد می‌دهند. 
داشتن یک روتین منظم خواب و بیداری، انجام 
فعالیت‌هــای آرامش‌بخــش پیش از خــواب مانند 
قصه‌خوانی یا گوش دادن به موســیقی ملایــم، و دوری از 
وســایل الکترونیکی حداقل یک ســاعت پیش از خواب از جمله‌ این 
توصیه‌هاســت. همچنین ایجاد محیطــی آرام و حمایت‌گر در خانه 
می‌تواند نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. در نهایت، اختلالات خواب 
پدیده‌ای شایع اما قابل مدیریت اســت. والدین با صبوری، توجه و در 
صورت لزوم مشــورت با متخصصان می‌توانند به ســامت جسمی و 

روانی فرزند خود کمک کنند و مسیر رشد سالم او را هموارتر سازند.

شهریور؛   زنگ   حساب و کتاب والدین
گزارش میدانی از بازارهای نوشت‌افزار، شمال تا جنوب تهران 

در آستانه بازگشایی مدارس، شادی بچه‌ها و فشار مالی والدین درهم می‌آمیزد
 و به نقطه مشترک همه خانواده‌ها تبدیل می‌شود

در طول خواب، بدن 
فرصت ترمیم می‌یابد، سیستم 

ایمنی تقویت می‌شود و هورمون 
رشد ترشح می‌شود. در عین حال 

ذهن کودک نیز آرام می‌گیرد، 
حافظه و تمرکز بهبود می‌یابد و 

خلق‌وخو متعادل می‌شود 

کودکان ۶ تا ۱۲ ساله در شبانه‌روز به 
۹ تا ۱۲ ساعت خواب نیاز دارند، در 
حالی‌که نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله باید 
۸ تا ۱۰ ساعت بخوابند

حمیده عبدالهی  
             هفت صبح

هوای آخر تابستان با بوی دفتر نو و رد خودکار‌های تازه باز شده 
بر صفحات کاغذ گره خورده است. در پیاده‌رو‌ها رنگین‌کمانی از 
کیف‌های مدرسه، جامدادی‌های براق و مداد‌های تراش‌خورده 
روی بساط مغازه‌ها و دســت‌فروش‌ها چشــم هر رهگذری را 
می‌گیرد. خانواده‌ها با حساب و کتاب‌های متفاوت در رفت‌وآمد 
میان ویترین‌هــا، دســتفروش‌ها، مغازه‌ها آماده می‌شــوند تا 

فرزندانشــان با دســت پر وارد کلاس‌های تازه شــوند. در این 
هیاهوی رنگ و کاغذ، کودکان با شــور و شوق دستانشان را به 
سمت دفتر‌های طرح‌دار و کیف‌های پرزرق‌وبرق دراز می‌کنند، 
در حالی که نــگاه والدین بیشــتر روی برچســب‌های قیمت 
می‌چرخد. برخی با ماشین‌حســاب ذهنی سعی می‌کنند دخل 
و خرجشــان را هماهنگ کنند و برخی دیگر بی‌مکث انتخاب 

فرزندشان را می‌پذیرند. 
این تضاد میان ذوق کودکانه و حسابگری بزرگ‌تر‌ها، صحنه‌ای 
آشنا از روز‌های پایانی تابستان است. صحنه‌ای که هر سال با آغاز 

مدرسه‌ها در کوچه و خیابان‌های شــهر تکرار می‌شود. صدای 
خنده و شوخی بچه‌ها با هم، وقتی کیف یا جامدادی دلخواهشان 
را پیدا می‌کنند، درهم می‌آمیزد با صدای بلند فروشــنده‌ها که 
تخفیف و قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. مغازه‌ها و بساط‌ها مثل یک 
نمایشگاه پرهیاهو شده‌اند. جایی که رنگ و طرح، ‌امید و نگرانی، 
شــادی و دغدغه در کنار هم قرار گرفته‌اند. گویی شــهریور هر 
سال، بهانه‌ای است برای مرور دوباره فاصله‌ها و شباهت‌ها میان 
خانواده‌ها، اما در نهایت همه نگاه‌ها به یک نقطه ختم می‌شــود: 

آغاز سالی تازه برای کودکان.

    جشنواره‌های بازگشت به مدرسه
نزدیک بازگشایی مدارس، شــهرداری‌ها یا برخی نهاد‌ها 
جشنواره‌های عرضه مستقیم لوازم‌تحریر برگزار می‌کنند. 
در این نمایشگاه‌ها وعده داده می‌شود که اجناس با قیمت 
مناسب‌تر و کیفیت تضمین‌شده به دست مردم برسد. اما 
تجربه بسیاری از خانواده‌ها نشان می‌دهد واقعیت کمی 
متفاوت اســت. تنوع کالا‌ها محدود است، بعضی اجناس 
کیفیت پایینــی دارند و قیمت‌ها هم تفــاوت چندانی با 
مغازه‌ها نمی‌کند. یکی از مادران می‌گوید: رفتم نمایشگاه 
مدرسه‌ای نزدیک خونه، ولی هم شــلوغ بود هم اجناس 
خیلی بی‌کیفیت. ‌یــه کیف گرفتم، دو ماه بیشــتر دوام 

نیاورد. دیگه تصمیم گرفتم همون از بازار بخرم.
پدری دیگر هم اضافه می‌کند: جشــنواره‌ها بیشتر جنبه 
تبلیغاتی دارن. وقتی حســاب می‌کنیم، می‌بینیم همون 
قیمت‌هاست. فروشنده‌های لوازم‌تحریر هم اما حرف‌هایی 
دارند شــنیدنی. منوچهر که صاحب یکی از لوازم‌تحریر 
فروشــی‌های قدیمی شرق تهران اســت در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« می‌گوید: هر سال وضعیت فروش ما بدتر از 
سال قبل می‌شود. حالا به جای کیفیت باید حواسمان به 
قیمت باشــد. برای همین بیشتر جنس‌هایی را می‌آوریم 

که والدین قدرت خرید آن را داشته باشند.
وی با بیان اینکه حاشیه ســود فروش لوازم‌تحریر هم کم 
شده است می‌گوید: حاشیه‌های سود به شدت کمتر شده 
است. چون مردم باید توان خرید داشته باشند. موضوع این 
اســت که همه چیز به هم وصل است. وقتی تورم نجومی 
باشــد و حقوق کارمند و کارگر پایین، پدر هم نمی‌تواند 
ســهم زیادی از درآمدش را برای خرید وسایل مورد نیاز 
فرزندش بگذارد. نتیجه این می‌شــود که هم جنس‌های 
ارزان می‌خرد و هم تعداد کمــی می‌گیرد. یعنی مثلا اگر 
قبلا اول سال کلی دفتر و مداد و مدادرنگی و... می‌خرید 
حالا از هر کدام یکی دو تا بیشــتر نمی‌خرد! در یک کلام 

می‌توان گفت که بازار خراب است. آنهم چه خرابی!

نزدیک بازگشایی مدارس، شهرداری‌ها 
یا برخی نهاد‌ها جشنواره‌های عرضه 
مستقیم لوازم‌تحریر برگزار می‌کنند. در این 
نمایشگاه‌ها وعده داده می‌شود که اجناس 
با قیمت مناسب‌تر و کیفیت تضمین‌شده 
به دست مردم برسد. اما تجربه بسیاری 
از خانواده‌ها نشان می‌دهد واقعیت کمی 
متفاوت است. تنوع کالا‌ها محدود است، 
بعضی اجناس کیفیت پایینی دارند و قیمت‌ها 
هم تفاوت چندانی با مغازه‌ها نمی‌کند 
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عصر چهارشنبه گذشــته با یکی از کشــتی‌گیران نابغه، عنوان‌دار جهانی و المپیک سابق 
کشــورمان تماس گرفتم که نه‌تنها در ایران یک استثناســت بلکه کشتی‌گیران خارجی و 
بزرگان دنیا هم او را الگوی خود می‌دانند. »حرف نمی‌زنم!« این جمله برای هر خبرنگاری تلخ 
و مأیوس‌کننده است خاصه آنکه یک اسطوره کشتی بخواهد در همان شــروع گفت‌و‌گوی تلفنی آن را به زبان بیاورد. البته این چهره 
استثنایی کشتی ایران مدت‌هاست سکوت کرده و درباره کشتی مصاحبه نمی‌کند و حرف نمی‌زند اما... کوتاه نیامده، گفت‌وگو را ادامه 
دادم که چرا؟ دلیل شما چیست و اگر شما درباره کشتی حرف نزنید، چه کســی باید حرف بزند و تا اینکه گفتم که بحث ما تعریف و 
تمجید نیست. تیتر و عکس یک روزنامه هفت‌صبح پنجشنبه را گواه سخنم گرفتم و گفتم ما این تیتر را انتخاب کردیم که »این قهرمانی 

خطرناک‌تر از شکست است«. خلاصه آنکه بالاخره توانستیم یخ این قهرمان بزرگ ملی را بشکنیم و او را به حرف واداریم. 

این کشــتی‌گیر اســطوره‌ای کشورمان 
شرط گذاشــت که »حرف می‌زنم اما نه 
برای مصاحبــه بلکه تحلیــل خودتان و 
می‌توانید یادداشــت بنویســید یا آن را 

تفسیر کنید!«
چاره دیگری نداشتم و باید موافقت می‌کردم 
و او هم با یک ببخشید گفت که نمی‌خواهد 
مصاحبه‌ای انجام دهد که بدهکار خودش 
و کشتی شــود! قرار گذاشتیم این حرف‌ها 
در قالب مصاحبه منتشر نشود اما به قدری 
صحبت‌هــای او تازه، بدیــع و فنی بود که 
حیفم آمد سانسور یا منتشر نشود! به عبارت 
بهتر این یــک مصاحبه معمولــی و عادی 

نیســت بلکه جزوه آموزشی برای خود من 
است که سال‌هاست کشتی را جدی تعقیب 
می‌کنم و حتی می‌تواند برای کشتی‌گیران و 
مربیان مفید باشد. حیف که قول دادم اسمی 
نیاورم اما این گفت‌وگــو حرف‌های آدمی 
است که بالاترین سطح مسابقات المپیک 
و جهانــی را تجربه کرده اســت. بنابراین 
اســمی از این اســطوره کشــتی و ورزش 
ایران ‌ نمی‌آورم درحالی کــه می‌دانم این 
کار حرفه‌ای نیست و باید در هر مصاحبه‌ای 
گوینده مشخص باشد اما صحبت‌های فنی 
و جالبی مطرح شد که اگر نوشته نمی‌شد 
جفا در حق کشــتی بود. هرچند خواننده 

هوشمند و آشــنا با فضای کشتی می‌تواند 
حدس بزند مصاحبه‌شونده کیست. 

دوست داریم از رحمان عموزاد شروع   
کنیم که انتقام شکســت المپیک 2024 
پاریس را از »کوتارو کیــوکا«ی ژاپنی 

گرفت؟
 رحمان عموزاد یک کشتی‌گیر شجاع، نترس 
و جسور است که شایســتگی‌های خودش 
را نشــان داده ‌ اما حالا که از او همه تعریف 
و تمجید می‌کنند وظیفــه خودم می‌دانم از 
نقطه ضعفش برای شما حرف بزنم. رحمان 
باید بداند که با بدلــکاری نمی‌توان قهرمان 

المپیک شد!

 اما رحمان عموزاد یک کشــتی‌گیر 
دفاعی نیست و ذاتا تهاجمی است!

بله! اما پای خــودش را در اختیــار حریف 
می‌گذارد که کنده‌کشــی کند و اگر حریف 
ژاپنی باهوش بود و رحمــان را به پل می‌زد، 
چه می‌شد؟ در المپیک دیدیم که چگونه پای 
رحمان را همین ژاپنی گرفت و چند فیتیله 
بارانداز زد؟ در همین مسابقه هم نزدیک بود 
فیتیله بارانداز به کیوکا بدهد. من دوست دارم 
پیشرفت رحمان را انشــاؤالله برای المپیک 
بعدی ببینم، نه اینکه پــای‌اش را به حریف 
بدهد و باز تکرار می‌کنم با بدلکاری نمی‌توان 
طلای المپیک گرفت. نه‌تنهــا رحمان، من 
پیشرفت و رو به جلو رفتن فنی را در هیچ یک 

از کشتی‌گیران خودمان ندیدم!

 حتی امیرحسین زارع؟!
حتی امیرحسین زارع! من بر‌اساس واقعیات 
حرف می‌زنم و دوست ندارم برای خوشایند 
کسی صحبت کنم. وزن 125 کیلوگرم دنیا 
خالی از مدعیان جدی شده و به همین خاطر 
هم امیرحســین زارع از بقیــه فاصله گرفته 
است. این فاصله به ویژه با خداحافظی طاها 
آکگول و گنو پتریاشــویلی بیشــتر از قبل 
هم شده اســت. من به شــما قول می‌دهم 
هر کدام از کشــتی‌گیران مدال‌آور وزن 97 
کیلوی مسابقات جهانی زاگرب را به یک وزن 
بالاتر و125 کیلو می فرستادند می‌توانست 
گئورگــی مشویدیشــویلی آذربایجانی را 

شکست دهد یا اینکه مدال بگیرد!

 اما قبول بفرمایید امیرحسین زارع هم 
یک کشــتی‌گیر اســتثنایی در تاریخ 

سنگین وزن ماست 
من منکــر توانمنــدی امیرحســین زارع 
نمی‌شــوم اما در حال حاضر رقیب جدی و 
سرســختی در 125 کیلوگرم دنیا ندارد که 
بتوانم ارزیابی درستی داشــته باشم. با این 
حال مطمئن هستم امیرحسین زارع با این 
رقیبان فعلی می‌تواند قهرمان المپیک 2026 

لس‌آنجلس شود. 

 شاید مهم‌ترین سوال کشتی‌دوستان 
شکســت ســنگین و 7 برصفر کامران 
قاســمپور برابر زاهید والنسیا از آمریکا 
باشد. دلیل آن به نظر شما چه بود؟ برخی 
معتقدند او وزن زیادی کم کرد و به قول 

معروف بدنش خالی کرد؟
نه! اصلا با این حرف موافق نیستم. کایل دیک 
آمریکایی بارها از 79 کیلو به 74 کیلو آمد و 4 
بار هم قهرمان جهان شــد. گرچه بدنسازی و 
شــیوه وزن کم کردن ما برخلاف آمریکایی‌ها 
علمی و اصولی نیســت. با این وجــود به نظر 

من مشکل کامران قاسمپور چیز دیگری بود. 
ببینید، کامران به دلایلی فشار و استرس زیادی 
را تحمل می‌کرد و بایــد یک مربی در کنارش 
بود که چنین شرایط و فشاری را تحمل کرده 
یا سابقه پیروزی و غلبه بر کشتی‌گیران پر‌زور 
آمریکایی را در کارنامه داشته باشد. کامران نیاز 
داشت کسی کنارش باشد که او را آرام کند نه 
اینکه استرس بیشتری بدهد. کامران باید زودتر 
جمع می‌شد تا این چنین بی‌روحیه و بی‌برنامه 

روی تشک نرود. 

 چیزی که بیشتر از باخت کامران همه 
ما ایرانی‌ها را اذیت کرد، حرکات زشــت 
زاهید والنســیا بعد از پیــروزی مقابل 
قاسمپور بود. اینکه کشتی و کشتی‌گیر ما 
را با دست خودش کوچک نشان داد و ... 
خیلی آزاردهنده بود. شما جای کامران 

بودید آن لحظه چه می‌کردید؟

من هــم بــا آمریکایی‌ها کشــتی گرفته‌ام. 
آمریکایی‌ها به قول ما کشتی‌گیران »پررو« 
کشتی می‌گیرند. من خوب به یاد دارم یک 
حریف آمریکایی داشــتم که او را با اختلاف 
و به راحتی شکســت داده بــودم اما دفعه 
بعد که با هم کشــتی گرفتیم جوری جلوی 
من ایســتاده بود که انــگار 10 مرتبه ضربه 
فنی‌ام کرده است )می‌خندد و ادامه می‌دهد( 
اهل کری‌خوانی هســتند و باید جلوی آنها 
اســتراتژی درســتی اتخاذ کرد. به نظر من 

کامران برای مقابله با این آمریکایی استراتژی 
و برنامه نداشــت یا حداقل اینکه کادرفنی 
تاکتیک و راهکار درســتی به او ارائه نداده 
بودند. او ایستاد و به کشتی‌گیر آمریکایی فقط 

نگاه کرد، او را تماشا کرد و باخت.

 راهکار و استراتژی درست از نظر شما 
چه بود؟

کامران قاسمپور نباید می‌ایســتاد و به نظرم 
باید دریده‌تــر مقابل کشــتی‌گیر آمریکایی 
کشتی می‌گرفت. کشــتی‌گیران آمریکایی با 
وجود قدرت بدنی بالا ترسو هم هستند و خیلی 
زود جا می‌زنند! اگر چک اول را به قول معروف 
کامران می‌زد و به جای زیرگیری‌های عجولانه، 
از اول با حریف درگیر می‌شــد و توی ســینه 
طرف می‌رفت، شــانس بیشــتری برای بردن 
داشت. نکته دیگر آنکه اگر کامران در برگشت‌ها 
سریع‌تر عمل و به طرف والنسیا حمله می‌کرد او 

هم آنطور بی‌محابا کشتی نمی‌گرفت. 

 تیم آمریکا رقابــت جالبی هم برای 
قهرمانی با ما داشت اما درنهایت تیم ایران 
قهرمان مســابقات جهانی 2025 زاگرب 

شدیم؟
آمریکا با تیم دوم خودش آمده بود اما ما تیم 

اصلی را به این دوره از رقابت‌ها بردیم.

 اما میانگین سنی ما از تیم ملی آمریکا 
پایین‌تر بود؟

اتفاقا به نکته خوبی اشــاره کردید اما پایین 
آوردن میانگین ســنی تیم با کشــتی‌گیر 
جوان و بی‌استعداد و بدون آینده روشن چه 

نتیجه‌ای دارد؟

 منظور شما دقیقا چه کسی است؟
امیدوارم من اشــتباه کنم اما علی مومنی تا 
100 ســال دیگر هم نمی‌توانــد برای ایران 
افتخارآفرینی کند و مــدال جهانی بگیرد! 
احمد محمدنــژاد جوان البته کشــتی‌گیر 
خوبی است که مدال نقره گرفت و آینده‌دار 
است. شاید نتواند مدال طلای المپیک بگیرد 
اما آبروداری می‌کند ولی جوانانی باید دوبنده 
تیم ملی بزرگسالان را بپوشند که ظرفیت و 
پتانسیل بزرگی را داشــته باشند نه اینکه به 

کشتی‌گیر مکزیکی ببازند!

 آقای ... حیف است این صحبت‌ها در 
قالب مصاحبه و به اسم شما منتشر نشود 
به ویژه اینکه مصاحبه‌ای فنی است که با 
اسم و شهرت شما مورد توجه قرار گرفته 
و شــاید به کار تیم ملی و کشتی‌گیران 

بیاید؟
نه! لطفا هیچ جمله‌ای به اسم من منتشر نشود. 
شما در این چند سال مصاحبه‌ای از من دیدید؟ 
حرفی شنیدید؟ من از کشتی جدا شدم و دیگر 
هم نمی‌خواهم فعالیتی در کشتی داشته باشم! 
لطفا به قولی که به من دادید پایبند باشــید و 

مطلبی از قول یا به اسم من منتشر نکنید!

   حوادث

 برویم سر اصل ماجرا. روز حادثه این فاجعه 
چطور رخ داد؟

لیانا دختر 7ســاله من و فرزند دوم من بود. به جز او 
یک پســر دارم که از خواهرش بزرگتر است. ما آخر 
هفته‌هــا در خانه پدری‌ام دور هم جمع می‌شــدیم. 
روز حادثه هم مطابق معمــول به خانه مادرم رفتیم. 
نزدیک غروب بچه‌ها با هم برای بازی به کوچه رفته 
بودند. لیانا با فرزند یکــی از خواهرانم و با نوه خواهر 
دیگرم یعنی نوه همین قاتل در کوچه بازی می‌کردند. 
نزدیک غروب فرزند خواهرم به خانه رفته و پسر قاتل 
هم دنبال فرزند خودش آمده بود. من دیدم که لیانا 
هم به داخل خانه آمد و لباســش را که کمی کثیف 
شده بود عوض کرد و دوباره به کوچه رفت. نمی‌دانم 
چه شد که دوباره بیرون رفت چون اصلا بچه‌ای نبود 
که بدون اجازه ما جایی برود. چند دقیقه بعد به پسرم 
گفتم برو بیــرون ببین خواهرت کجــا رفته.اما لیانا 

ناپدید شده بود.

 شما چه کردید؟
سراســیمه و مضطرب همه جا را می‌گشتیم. شوهر 
خواهرم آن روز ناهار را با ما دور یک سفره خورده بود. 
او هم خودش را خیلی نگران نشــان می‌داد و وانمود 
می‌کرد همراه ما دنبال دخترم می‌گردد. حتی چندین 
بار با شوهرم تماس گرفت و گفت چند جا را گشته‌ام. 
او با یکی از رفقایش تلفنی حرف زده بود و موضوع گم 
شدن دخترم را تعریف کرده بود اما حتی در صحبت 
با او هم به خوبی نقش بازی کرده و خودش را نگران 
نشان داده بود. بعدها فهمیدیم حتی برای دوستش 
اشــک ریخته و با گریه گفته بود لیانا گم شده است. 

برای همین ما به او شکی نداشتیم.

  بالاخره موضوع چطور روشن شد؟
ماموران پلیس دوربین‌های مدار بســته را بررســی 
کردنــد. آنهــا در جریــان تحقیقات خودشــان به 
شــوهرخواهرم که در نزدیکی زمان گم شدن لیانا با 
ماشینش تردد کرده بود مشکوک شدند اما قاتل سعی 
می‌کرد خودش را از آنها دور کند تا سگ‌های تجسس 
به ماشینش نزدیک نشوند. بالاخره یکی از ماموران به 
بهانه خرید ساندویچ شوهرخواهرم را از ماشینش دور 
کرده بود و همان موقع سگ‌ها را به ماشین او نزدیک 

کردند و مشخص شد لیانا در خودروی او بوده است.

 بعد اعتراف کرد؟
وقتی به او مشکوک شــدند، به پلیس آگاهی استان 
البرز منتقل شــد و آنجا اعتراف کرد. ابتدا انگیزه‌اش 
را اختلاف با من عنوان کرد اما بعدا مشــخص شــد 
گوشواره‌های دخترم را ســرقت کرده بود. اگر با من 

مشکل داشت چرا از بچه سرقت کرد؟

 واقعا با هم مشکل داشتید؟
او با خواهرم مشکل داشت و چند وقت قبل پسرش با من 
تماس گرفت و گفت پدرم دارد مادرم را خفه می‌کند. من 
هم موضوع را به مادرم گفتم چون خودم مهمان داشتم 
و نمی‌توانستم به خانه‌شان بروم. بعد هم فهمیدم زن و 
شوهر با هم قهر کرده‌اند. چند وقت بعد با وساطت یکی 
از اقوام آشتی کردند و باز هم مثل سابق با ما رفت و آمد 

می‌کرد. همه چیز عادی بود و آشتی بودیم.

 وضع مالی‌اش چطور بود؟
تعریفی نداشــت. چند بار به دلایل مختلف کارش را 

ترک کرده بود. مثلا می‌گفت مدیر من خانم است و 
نمی‌توانم تحمل کنم یک زن به من امر و نهی کند. 
بعد یک پراید قســطی خرید و با آن در اســنپ کار 
می‌کرد.اما از پس پرداخت اقساط برنمی‌آمد. موقعی 
که دخترم را کشت سررسید دومین قسط ماشینش 
رسیده بود و نتوانسته بود پرداخت کند. به خواهرم 
گفته بود ارثیه‌ات را به عمویت بفروش و پولش را به 
من بده. او هم قبول نکرده بود و قاتل به خواهرم گفته 

بود یک داغی روی دلت می‌گذارم.

 در دادگاه با او مواجه شدید؟
بله ولــی اصلا پشــیمان به نظر نمی‌رســید. خیلی 
خونسرد تعریف کرد که چطور دخترم را فریب داده 
و او را به قتل رسانده بود.حتی قاضی به او گفت کمی 

ابراز ندامت کن که دل این مادر آرام شود.

در مورد قتل لیانا چه گفت؟
گفت که دخترم را به بهانه خرید خوراکی سوار ماشین 
کرد. از قبل فکر همه جای کار را کرده بود چون یک 
مشمع خریده و روی صندلی جلوی ماشین انداخته 
بود. بعد با ضربه چاقو به سینه و گردن دخترم او را 
کشته و جسدش را در کیسه گذاشته بود. بعد هم 

جسد را داخل کانال آب گذاشته بود.

 تقاضای شما در دادگاه چه بود؟
من فقط قصاص می‌خواهــم. قاتل زندگی من 

را نابود کرد. پســرم هیچ حرفی از خواهرش 
نمی‌زند و حتی سر خاکش نمی‌آید. همسرم 
هم با کار خودش را ســرگرم می‌کند. انگار 
اصلا زندگی نمی‌کنم. تمام زندگی‌ام شــده 

حسرت بازگشت لیانا و مرور خاطراتش.

 باید تفاضل دیه بدهید تا قاتل قصاص شود؟
بله اگــر از جانب دولــت حمایت نشــویم حالا که 
فرزندمان رفته و زندگی‌مان نابود شده باید مالمان را 

هم از دست بدهیم!

شش ماه است که تمام زندگی مادر لیانا تبدیل 
شــده به صندوقچه‌ای از وسایل خاطره‌ساز 
دخترش. کیف و کتاب‌های کلاس اول دبستان 
دخترک، لباس‌های کوچکش که بر تن ظریفش 
می‌نشست و عروسک‌هایی که روزی دستان 

لیانا آنها را نوازش کرده است. لیانا اسفند ماه 
ســال 1403 برای بازی به کوچه رفت و دیگر 
بازنگشت. موضوع گم شدن دخترک کرجی 
خیلی سریع در دســتور کار ماموران پلیس 
قرار گرفت. شوهرخاله لیانا از همان ابتدا سعی 
می‌کرد پابه‌پای خانواده خودش را مشــغول 
پیدا کردن ردی از دخترک نشان دهد. او این 
نقش را به حدی خوب بازی کرده بود که حتی 
پدر لیانا با او برای پیدا کردن دخترش در تماس 

بود. ولی نگاه تیزبین ماموران پلیس به این مرد 
متفاوت بود و به او مظنون شدند. سرانجام او 
لب باز کرد و راز قتل لیانا را افشــا کرد. متهم 
در ابتدا اختلافات خانوادگی را بهانه‌ای برای 
قتل عنوان کرد اما وقتــی لایه‌های عمیق‌تر 
زندگی او بررسی شد، رگه‌هایی از حسد و کینه 
خودش را نشان داد. علاوه بر این بعد از پیدا 
شدن جســد لیانا که قاتل آن را در کانال آب 
قرار داده بود، مشــخص شد گوشواره‌های او 

توسط قاتل سرقت شــده است. متهم تیرماه 
امسال پای میز محاکمه ایستاد و با درخواست 
اولیای دم به قصاص محکوم شــد. رای صادر 
شــده در دیوانعالی کشــور در حال بررسی 
اســت و در صورتی که به تائید قضات برسد، 
خانواده لیانا باید تفاضل دیه را پرداخت کنند 
تا قاتل فرزندشان قصاص شود. در گفت‌وگوی 
اختصاصی مادر لیانا حسینیان با هفت‌صبح 

جزئیات این جنایت را بخوانید.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

کارآگاهان پلیس درصدد دستگیری مرد ی
 که در شهرری خون به پا کرد

دردسر خونین متلک‌پرانی
 مرد   مسافرکش

شوهرخاله به خاطر کینه سیاه، خانواده دختر بچه 7 ساله را عزادار کرد

دیگر      زندگی   نمی‌کنم
صبح دیروز حوالی یکی از محله‌های پررفت‌وآمد شهرری، نزاعی خیابانی به سناریویی خونین داغ لیانا ؛ آخرین سکانس یک جنایت

بدل شــد؛ نزاعی که در پایان، پیکر بی‌جان مرد جوانی روی آسفالت خیابان افتاد و پرونده‌ای 
جنایی مقابل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گشــوده شد. ساعت هنوز به 
نیمروز نرسیده بود که نخستین تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ثبت شد؛ صدای مضطرب 
شهروندی خبر از درگیری داده بود. وقتی مأموران کلانتری و تیمی از کارآگاهان جنایی خود را 
به محل حادثه رساندند، با صحنه‌ای روبه‌رو شدند که هولناک‌تر از آن چیزی بود که در گزارش 
تلفنی شنیده بودند. جوانی غرق در خون، بر زمین افتاده و نشانه‌های یک زخم عمیق بر سینه‌اش 
حکایت از ضربه کشنده چاقو داشت. به گفته شاهدان، همه‌چیز در کمتر از چند دقیقه رخ داده 
بود؛ یک مشاجره ساده که ناگهان به درگیری خشن بدل شد و بعد، ضربه‌ای که پایان زندگی یک 

جوان و آغاز یک پرونده جنایی بود.

 روایت شاهد حادثه
یکی از شاهدان ماجرا، که تمام صحنه را از ابتدا 
تا لحظه جنایت دیده بــود، در توضیحاتش به 
کارآگاهان گفت:»قاتل همان ابتدا کنار خیابان 
ایستاده بود، او مردی مسافرکش است که همه 
در محله او را می‌شــناختند. همان موقع بود که 
مقتول همراه همســرش از آنجا رد شدند. هنوز 
چند قدم نگذشته بود که مرد مسافرکش متلک 
انداخــت. زن جوان به روی خــودش نیاورد اما 
همسرش برافروخته شد. بین آن‌ها بحثی کوتاه 
شکل گرفت؛ چند جمله پر از خشم و اعتراض که 
خیلی سریع با میانجی‌گری رهگذران تمام شد.«

اما پایــان ماجــرا همین‌جا نبود. شــاهد ادامه 
داد:»چند دقیقه بعد دوباره مقتول برگشت؛ این 
بار با چند نفر از دوستانش. به‌نظر می‌رسید قصد 
داشت حســاب کار را با مسافرکش یکسره کند. 
نزاع بار دیگر بالا گرفت. همه‌چیز به هم ریخته 
بود و هیچ‌کس فرصت دخالت نداشــت. همان 
لحظه دیدم که مسافرکش دست در جیبش برد، 
چاقویی بیرون کشید و بی‌هیچ درنگی ضربه‌ای 
به سینه جوان زد. همه شوکه شده بودند. مقتول 
روی زمین افتاد و دیگر نتوانست از جایش بلند 
شود. قاتل هم قبل از اینکه کسی واکنش نشان 
دهد، سوار موتور شــد و فرار کرد.« با ثبت این 
اظهارات، کارآگاهان سرنخ‌های اولیه را به دست 
آوردند. آن‌ها مطمئن بودند که قاتل همان مرد 
مسافرکش اســت، کســی که حالا باید هویت 
دقیقش شناســایی و مخفیگاهش پیدا شــود. 
مأموران پلیس آگاهی به ســراغ شاهدان دیگر 
رفتند و چهره‌نگاری اولیه انجام شــد. همزمان 
تیم بررسی صحنه جرم، نشــانه‌ها و سرنخ‌های 
باقی‌مانده را جمع‌آوری کرد. جســد مقتول به 
دستور مقام قضایی برای بررسی‌های تخصصی و 

تعیین علت دقیق مرگ به سالن تشریح پزشکی 
قانونی کهریزک منتقل شد. پزشکان قانونی قرار 
است با کالبدشکافی، جزئیات جراحات، زاویه و 
شدت ضربه مرگبار را مشخص کنند؛ جزئیاتی 
که در روند قضایی پرونده نقشــی تعیین‌کننده 

خواهد داشت.

 شروع تحقیقات 
با توجه به اطلاعات میدانی و شهادت شاهدان، 
مأموران اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
تحقیقــات تخصصی را آغاز کرده‌انــد. آن‌ها در 
گام نخست به سراغ پایگاه‌های محلی و کسانی 
که احتمال می‌رفت قاتل را بشناسند رفتند. در 
همین حال، دستور ویژه برای شناسایی و ردیابی 
متهم از ســوی مقام قضایی صادر شــد. پلیس 
امیدوار است با بررســی دوربین‌های مداربسته 
اطراف محل نزاع و مسیرهای فرار، تصویر روشنی 
از لحظات پس از جنایت به دست آورد. مأموران 
همچنین روی ارتباطــات و محل‌های احتمالی 
رفت‌وآمد متهم متمرکز شده‌اند تا حلقه محاصره 
را هرچه زودتر تنگ‌تر کنند. پرونده قتل خیابانی 
در شــهرری حالا وارد مرحله‌ای حساس شده 
است. کارآگاهان با جدیت در تلاش‌اند تا هویت 
دقیق قاتل را تثبیت کــرده و او را پیش از آنکه 
فرصت فرار به شــهری دیگر پیــدا کند، به دام 
بیندازند. در حالی که خانواده مقتول در شوک 
و اندوه فرو رفته‌اند و همســر جوان او همچنان 
در بهت لحظه‌های آخر زندگی همسرش است، 
تحقیقات جنایی ادامه دارد. پرونده‌ای که در آغاز 
تنها یک نزاع لفظی بود، حالا با یک ضربه چاقو 
به پرونده‌ای خونین تبدیل شده و تا روشن شدن 
سرنوشــت قاتل، همچنان در صدر دستور کار 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

گفت‌وگو با  اسطوره کشتی ایران  که نخواست نامش فاش شود

هیچ‌یک از کشتی‌گیران
 پیشرفت فنی نداشتند

 آمریکایی‌ها پررو کشتی می‌گیرند! کامران دریده کشتی نگرفت، ایستاد، تماشا کرد و باخت
  رحمان عموزاد با بدلکاری نمی‌تواند قهرمان المپیک شود!

  علی مومنی تا 100 سال دیگر هم مدال نمی‌گیرد!

  مهدی یکتا
             هفت صبح



pr@7sobh.com
www.7sobh.com

کد پستی 1988644351 
شماره پيامك: 09202001707
  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

دبیر حوادث:  فاطمه شیخ علیزاده 
 دبیر بین‌الملل:  رامتین لطیفی

دبیر صفحه‌آخر:  مرتضی کلیلی
تحریریه ورزش:  مهدی هژبری و مهدی یکتا

 ویراستار:  فرزانه اختیاری 

صاحب امتیاز : شرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئول:  امیر تاجیک
زیرنظر :  شورای سردبیری
مدیر هنری :  وحید غفاری

اذان صبح: ۰۴:۲۶ | طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰ | اذان ظهر: ۱۱:۵۷ | غروب آفتاب: ۱۸:۰۴ | اذان مغرب: ۱۸:۲۲  دبیر فرهنگ و هنر :  عسل آذرپور  

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- آشکار- کشوری آمریکایی

2- انســان- از ورزش هــای گروهــی 
پرطرفدار- باریدن باران

3- آن که تفریط کند- برق زننده- تنظیم 
موتور

4- شــریک در غم و غصــه- حرف  دوم 
انگلیسی- خوش طبع

5- ریشــه- علم و دانــش-  پیت نفت- 
صدای درد

6- بالاپوش بلنــد قدیمی- پایان- قلعه و 
حصار- ضمیر مفعولی

7- سس کباب- خزانه دار
8- نوعی سس تند- مهاجرت- از اسباب 

نانوایی
9- ستاره شناسی- از غذاهای محلی  گیلان
10- خو گرفتــن- دودل- ضمیر ســوم 

شخص مفرد- از جنس فلزبادیه
11- ابــر نزدیک بــه زمیــن- مارکی بر 
خودروهــای ســنگین- نوعــی ظــرف 

آشپزخانه- قورباغه 
12- جادوگر- شما و من- شکست خوردن 

در جنگ
13- سیاره تیر- تحریف شده- نادان

14- شراره آتش- نوعی ساندویچ- برگه 
انتخاباتی

15- استمزاج- سزاوار نفرین

عمودي
 1- نوعی کبوتر!- سهام این  شرکت ها در 

بورس اوراق بهادار دادوستد می شود.
2- دارای مقصدی مشخص- صورت خود 

را در آن می بینیم- پختن
3- مرد بی ریش- اهریمن و شیطان- گدا

4-  الگو و مدل- از افعال  ربطی- شــهری 
در نروژ

5- کلام انزجار- از مقاطع تحصیلی- بی 
دین

6- صفحه اینترنتی- جای وزش باد- تکبر 
و خودبینی- سخن از روی خشم و غضب

7- نوشتن- جر و بحث و مشاجره- خزنده 
گزنده

8- هوای  بارانی- اجرای همزمان چند نت 
با هم- نام آخرین پیامبر

9-  قسمتی از پا- گلبول- درخت انار
10- گیره سر خانم ها- کرم حشره- بوسه- 

سنبل کوهی
11- شهر و استانی در روسیه- تحریکات 

شیطانی- برج فرانسه
12- دزدیدن- شادمان- آرایش در قدیم

13- تخم کتان- تازمانــی که- پایتخت 
نائورو

14- اجاره خانــه- خوراک قنــاری- از 
بزرگترین بت خانه ها در تاریخ هندوستان  

15- مطبخ- جامه یک لا و بی آستر 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بازل
پترا

 چلیک
سالب
کجور
گیوی
ماحی
نلکه

5 حرفي : 
ابیدر

بیشکک
 تهییج
حسنلو
دامان
رهبرد

شوشتر
کویته

گرماب

مکونگ
ملموس
نانکش
یاسیج

یونیا
6 حرفي : 

 انتریک
بجنورد
بورگاس
هیوران

7 حرفي : 
بندر عدن
 پارکابی

8 حرفي : 
کهنه پرست
 ماشین چاپ
نسبت سببی
یک لنگه پا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  سلامت

3 فایده نوشیدن قهوه برای سلامتی
مصرف یک تا سه فنجان قهوه در روز ممکن است خطر مرگ و 

بیماری قلبی را کاهش دهد‌.
قهوه فراتر از تأمین انرژی، فواید زیادی برای ســامتی دارد. از 
حمایت از ســامت روده گرفته تا کمک به کاهش وزن، قهوه 
 ممکن است فواید بیشــتری از آنچه انتظار دارید داشته باشد. 
در اینجا 4 فایده قهوه برای ســامتی، به نقــل از رویترز آورده 

شده است:
1. به شــما کمک می‌کند تا عمر طولانی‌تری داشــته باشید: 
تحقیقات نشــان داده ‌‌که مصرف روزانه یک تا سه فنجان قهوه 
سیاه کافئین‌دار ممکن است خطر مرگ و بیماری‌های قلبی-

عروقی را کاهش دهد.این مطالعه نشان داد ‌‌شرکت‌کنندگانی 
که حداقل یک فنجان قهوه روزانه می‌نوشیدند، ‌16درصد کمتر 
در معرض خطر مرگ ناشی از هر علتی یا بیماری قلبی بودند، در 
حالی که نوشیدن دو تا سه فنجان این خطر را ‌17درصد کاهش 
داد. با این حال، افزودن شکر، شــیر یا خامه این فواید را خنثی 
کرد. این مطالعه نشان داد که خطر مرگ در این مورد ‌14درصد 

کاهش یافته است.
۲- ‌ سلامت روده‌‌: قهوه از میکروبیوم روده )جامعه باکتری‌های 
مفید در دســتگاه گوارش( پشــتیبانی می‌کند. مشخص شده 
است افرادی که قهوه ‌معمولی یا بدون کافئین‌‌می‌نوشند، سطح 
بالاتری از یک نوع باکتری ‌دارند که با افزایش ســطح اســید 
کوینیک، یک آنتی‌اکسیدان که به کاهش استرس اکسیداتیو 
و التهاب کمک می‌کند، مرتبط است.پلی‌فنول‌های موجود در 
قهوه همچنین ممکن اســت با افزایش رشد باکتری‌های مفید 
در روده‌ که ترکیبات گیاهی هستند و می‌توانند هضم را بهبود 
بخشند، اثر پری‌بیوتیک داشته باشند. میکروبیوم متنوع روده 

همچنین با حرکات منظم روده مرتبط است.
۳- به کاهش وزن کمک می‌کند: نوشیدن قهوه به تنهایی منجر 
به کاهش وزن نمی‌شود‌ اما ممکن اســت از طریق موارد زیر به 

بهبود متابولیسم کمک کند:
سوزاندن کالری بیشــتر: پس از نوشــیدن قهــوه، میزان 

متابولیسم شما تا سه ساعت ۵ تا ‌۲۰درصد افزایش می‌یابد.
افزایش تجزیه چربی: مطالعات نشان داده‌اند که قهوه به طور 
قابل‌توجهی تجزیه چربی در بدن را بهبود می‌بخشد، به خصوص 

در افراد لاغر در مقایسه با افراد چاق.

چهارشنبه بود که نوش‌آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک ‌‌خبر ‌درگذشت ثمینه را رسانه‌ای کرد؛ خب چون 
به روال همیشگی پنجشنبه‌ها، صفحه آخر را متفاوت منتشر می‌کنیم، نشد که پروفایل‌‌مان را به ایشان اختصاص 

بدهیم. با دو روز تاخیر کمی درباره ایشان بخوانید. ‌

  از او چه می‌دانیم؟
ثمینه ‌متولد ۴ فروردین ۱۳۰۶ در کودکســتان »باغچه 
اطفال« تبریز بود. ‌ثمینه ‌‌از دانشســرای عالی در رشــته 
زبان انگلیسی فارغ‌التحصیل می‌شــود و بعد با استفاده از 
بورسیه به آمریکا می‌رود و در کالج »لیندن‌وود« می‌سوری 
تحصیلاتش را در زمینه آموزش ناشنوایان ادامه می‌دهد. 
‌‌سال ۱۳۳۲ از کالج برناردِ دانشگاه کلمبیا درجه کارشناسی 
ارشد آموزش و پرورش استثنایی )ناشنوایان( می‌گیرد و 
پس از بازگشت به ایران در کنار پدرش جبار باغچه‌بان به 
تدریس در مدرسه کر و لال‌ها می‌پردازد. خب می‌دانید که 
برادر بزرگ‌ترش‌‌ ثمین باغچه‌بان ‌‌از شاعران، نویسندگان و 
آهنگسازان معروف ادبیات کودک بود و همسرش‌‌ اوِِلین 
باغچه‌بان )اولین باغچه‌بان( از بنیانگذاران اپرای تهران ‌ که 
داستان ثمین و اولین و همینطور جبار را قبل‌تر در همین 
صفحه برای‌تان نوشته بودیم. درباره خواهرش پروانه هم 
اینکه متولد سال 1308 و معلم اســت و کمتر از دیگر از 

اعضای خانواده شناخته شده.
‌

   بازگشت ثمینه
 بازگشت ثمینه به ایران در اوایل دهه ۱۳۴۰ با حضور در 
جلسات بررسی کتب درسی و شرکت در تأسیس دوره‌های 
کارورزی معلمــان دوره ابتدایی همراه می‌شــود. در این 
ســال‌ها با همکاری لیلی آهی و بر‌اســاس روش »الفبای 
آسان« ابداع پدرش، کتاب ویژه روش تدریس برای »سپاه 
دانش« را آماده کرد که بعدها در افغانستان و تاجیکستان 
نیز به کار گرفته شــد. ثمینه ‌را همچون پدرش جبار در 
ایران بیشتر به‌خاطر فعالیت در آموزش کودکان کم‌شنوا و 
ناشنوا می‌شناسند. او پس از بازگشت از آمریکا با تکیه بر 
تجربیاتش، مدیر »مدرسه ناشنوایان باغچه‌بان« در محله 
سنگلج تهران می‌شود. پس از درگذشــت جبار در سال 

۱۳۴۵، ثمینه مسئولیت اداره این مدرسه و سپس مؤسسه 
فنی تربیتی کر و لال‌ها را به‌عهده می‌گیرد.

   ازدواج با هوشنگ خان
ثمینه باغچه‌بان با هوشنگ پیرنظر که نویسنده و مترجم 
بود ازدواج می‌کند و حاصل این وصلت هم ســه فرزند به 

نام‌های مرجان، سهراب و مریم هستند. 

   آثار برگزیده ثمینه
‌ »پل چوبــی« و »نوروزهــا و بادبادک‌هــا« از کتاب‌های 
برگزیده‌ شــورای کتاب کودک اســت کــه ‌فرزند خلف 
جبارخان به رشته تحریر درآورد. ‌‌از دیگر آثار برجسته ثمینه 
می‌توان به کتاب‌هــای »جم‌جمک برگ خزون«، »آفتاب 
مهتاب چه رنگه« و »روشنگر تاریکی‌ها« ‌که درباره ‌‌پدرش 
جبار نوشته بود، اشــاره کرد.‌  ثمینه همچنین در زمینه 
هنرهای دستی مانند طراحی و دوخت لباس‌های سنتی 
ایرانی و ‌ساخت اشیای تزئینی برای کودکان، مهارت‌های 
خاص داشت. ســاخت انواع لوازم آموزشی برای کودکان 
ناشنوا و کم‌شــنوا ‌‌که با هدف ارتقای مهارت‌های حسی و 
حرکتی این کودکان طراحی شده بودند. مراسم تشییع پیکر 
ثمینه باغچه‌بان دیروز با حضور پروانه خواهرش، محمدرضا 
شــفیعی کدکنی و تعداد زیادی از دانش‌آموزان نسل‌های 
مختلف مدرسه باغچه‌بان برگزار و‌ در قطعه نام‌آوران بهشت 

زهرای تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد...

در رثای ثمینه باغچه‌بان

فرزند خلف جبار
درباره عضو تاثیرگذار ‌مدرسه ناشنوایان باغچه‌بان‌ها ‌که چهارشنبه در ‌۹۷سالگی از دنیا رفت

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر 1
‌‌کیانو ریوز‌ با »در انتظار گودو« 
برای نخستین بار روی صحنه 

تئاتر رفت؛ کیانو ریوز و آلکس 
وینتر در نمایش ‌در انتظار گودو‌ به 
کارگردانی ‌جیمز لوید‌ از سیزدهم 
سپتامبر در سالن هادسون تیه‌تر 

روی صحنه رفتند. به گزارش 
ایران تئاتر، این نخستین باری 

است که ‌کیانو ریوز‌، ستاره 
‌۶۱ساله سینما در برادوی روی 

صحنه تئاتر می‌رود، ‌آلکس وینتر‌ 
‌۶۰ساله بیش از چهار دهه است 

که در نمایشی مقابل تماشاگران 
اجرا نداشته‌.

   قاب امروز 1
‌ خانم گلنوش خسروی عضو تیم ملی فوتبال دختران و تیم 

گل‌گهر سیرجان. خسروی که از علاقه‌مندان به آقای علیرضا 
قربانی است، از فرصتی که ‌در فاصله مسابقه در ایلام برای او به 
وجو‌د آمده استفاده کرده و به دیدن کنسرت آقای قربانی رفته.

  قاب امروز 2    
خانم فرزانه فصیحی دختر سختکوش و برازنده دو‌ومیدانی‌ 
در ستایش شیلی آن فریزر دونده 39ساله جامائیکایی دوهای 
سرعت نوشت: »شِلی-انَ فریزر پرایس نه فقط یک دونده، بلکه 
نمادی از اراده، پشتکار و شکوه انسانی است. او با هر گام، تاریخ 
دوی سرعت را دوباره نوشت و نشان داد که قد و قامت کوچک 
می‌تواند در برابر بزرگی چالش‌ها قد علم کند.«

   
کودکستان شیراز - 
فروردین ‌۱۳۱۱؛ جبار و 
پروانه باغچه‌بان سمت 
چپ، صفیه باغچه‌بان نفر 
اول و ثمینه و ثمین به 
ترتیب نفر سوم و چهارم از 
سمت راست.

قاب نوستالژی
چند روزی است 
که در این صفحه 
به هر نحوی به 
استقبال پاییز و 
سرما می‌رویم؛ 
این عکس از صف 
نفت در تهران در 
زمستان۵۷ را 
ببینید که توسط 
ماهر عطار ثبت 
شده. داریم به 
روزهای کمبود 
گاز و آلودگی هوا 
و مازوت‌سوزی 
نزدیک می‌شویم. 
همین دیگر... 
جهت یادآوری 
عرض کردم 
خدمت‌تان.

پروفایل
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